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انقلاب اسلامي ايران در تاريخ بشريت حادثه اي شگرف و به همان 
اندازه يگانه اس��ت؛ انقلابي شكوه مند در پرتو آموزه ها و توان مندي هاي 
گس��ترده و متنوع دين��ي، فرهنگي و الهي، و تجربه اي گران س��نگ و 
كارساز كه از پي چهارده قرن در حيات آحاد مردم مسلمان و آزادي خواه 
جهان در سرتاسر گيتي پديد آمد و اكنون با كاركردهاي ارزش مند خود و 
به شرط برخورداري از ظرفيت ها و استعدادهاي لازم، مي تواند نسل هاي 

آينده را نيز به سر منزل سعادت، آزادگي و كمال رهنمون شود. 

سخن ناشر

ت�ا ز ميخان�ه و م�ي ن�ام و نش�ان خواه�د ب�ود 

ب�ود  خواه�د  مغ�ان  پي�ر  ره  خ�اك  م�ا  س�ر 

اس�ت  گ�وش  در  ازل  ز  مغان�م  پي�ر  حلق�ه ي 

ب�ر هماني�م ك�ه بودي�م و هم�ان خواه�د ب�ود 

ب�رو اي زاه�د خودبي�ن ك�ه ز چش�م م�ن و تو 

راز اي�ن پ�رده نه�ان اس�ت و نه�ان خواهد بود
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در ره عش�ق ك�ه از س�يل فن�ا نيس�ت گ�ذار 

ك�رده ام خاط�ر خ�ود را ب�ه تمناي ت�و خوش 

در بيابان طلب گر چه ز هر س�و خطري اس�ت 

م�ي رود حاف�ظ بي�دل ب�ه ت�ولاي ت�و خ�وش

انقلاب اسلامي، تحول اجتماعي شگرف و يگانه اي كه در نهايت و 
پس از پيروزي در بهمن 57، نخستين نمونه ي راستين حاكميتي مبتني 
بر مردم س��الاري )جمهوريت( اسلامي را در جهان پديد آورد، محصول 
مجاهدت ها و ايثارگري هاي مستمر و پيگير انسان هايي دردمند و دل آگاه 
اس��ت. انسان هايي كه نه فقط در عرصه ي دانايي، گوي سبقت از ساير 
هم وطنان شان ربودند، بلكه در زمينه ي تعهد و پذيرش مسؤوليت ديني 
و اجتماع��ي نيز ضرورت ايجاد تحول در عرصه ي سياس��ي- اجتماعي 

ميهن خويش را پيش از ديگران ادراك كردند. 
  

ضرورت مقابله ي حق طلبانه در برابر حاكميتي س��تمكار، پاسداري 
ايثارگرايان��ه از ش��رافت انس��اني و در نهايت تحق��ق حاكميت دين و 
ارزش هاي الهي توس��ط مجاهدان راستين اسلام در دوران ستم شاهي، 
از اواي��ل ده��ه ي چهل )پس از قي��ام 15 خ��رداد 1342 كه با خروش 
پيامبرگون��ه ي امام خميني )ره( به وجود آم��د( نهضتي را پديد آورد كه 
از ابعاد مختلف، مي ت��وان به ويژگي ها، رويكردها و اختصاصات فراوان 
و تأثيرگذار آن در زندگي انس��ان هاي حق طلب دس��ت يافت. حاكميت 
پهلوي كه با حمايت هاي بي دريغ اس��تكبار جهاني و عوامل وابس��ته ي 
خود، س��اليان متمادي با هدف محو آثار فرهنگي، ديني و ملي ايرانيان 
مس��لمان، مظاه��ر و نمودهاي متنوعي از فرهن��گ منحط غرب را به 
ملت سلحش��ور و غيرتمند ما تحميل كرده بود، س��رانجام هنگامي كه 
در برابر س��يل بنيان كن حركت اسلامي و ريشه دار مذهبي قرار گرفت، 
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  مكن ز غصه حكايت كه در طريق طلب 

به راحتي نرسيد آن كه زحمتي نكشيد

ب��ا هدف خاموش كردن نداي برحق مخالفان خود، جمع انبوهي از اين 
مبارزان جان بر كف را- كه تمام هستي و جان مايه هاي فكري و معنوي 
باارزش خود را به صحنه ي كارزار با رژيم س��فاك پهلوي آورده بودند- 
دس��تگير كرد و پس از ش��كنجه ها و ضرب و جرح فراوان، به زندان ها 
و س��ياه چال هاي نكبت بار خود فرس��تاد. مبارزاني ك��ه معيار و مصداق 
»مجاهد في س��بيل الله« بودند و با اقتدا به اصح��اب و ياران ائمه)ع(، 
خصوصاً ياران باوفاي حضرت سيدالشهدا )ع(، عزّت و سرافرازي را براي 
خود فرض دانس��تند و در برابر جنايات و خيانت هاي آن رژيم و حاميان 
قدرتمندش تس��ليم نشدند و براي محو ظلم و تبعيض مردانه به ميدانِ 

رزم گام نهادند و مصداق ها و مخاطبان مخلص و تمام عيار آيه ي: 
»فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ« 

شدند. 
مجاه��دان دل آگاه و بي��داري ك��ه گاه حت��ي ش��مار بيش تري از 
س��اليان حيات ارزش مند خويش را، نس��توه و پر شكيب، در زندان ها و 
س��ياه چال هاي تاريك و خوف انگيز حاكميت پهلوي گذراندند و بخش 
اعظمي از دوران جواني ش��ان پيوسته با جنگ و گريز و خوف و خطر و 
زندان و شكنجه هاي رنج بار همراه بوده است؛ آن چنان كه نه تنها خود 
اين مبارزان، ك��ه غالباً حتي افراد خانواده ي آنان نيز از حيات معمول و 

راحتي، همچون ساير انسان ها محروم مي مانده اند. 

 
حضور در كوران مبارزه، زيستن در توفان پر تلاطمي از رويدادهاي 
خطي��ر و خوف ناك و تنف��س در هنگامه هاي توأمان پي��كار و گريز و 
دوره هاي دش��وار زندان و تبعيد، همه و هم��ه اذهان بيدار اين مبارزان 
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گ�ر از اي�ن من�زل ويران به س�وي خان�ه روم 

دگ�ر آن ج�ا ك�ه روم عاق�ل و فرزان�ه روم 

بخورن�د  خ�ون  گ�رم  عش�ق  ره  آش�نايان 

ناكس�م گ�ر ب�ه ش�كايت س�وي بيگان�ه روم 

خ�رم آن دم ك�ه چ�و حافظ ب�ه ت�ولاي وزير 

س�رخوش از ميكده با دوس�ت به كاشانه روم 

را به منابع ارزنده اي از خاطرات ش��گفت انگيز و تجارب عبرت آموز بدل 
ساخته است؛ آن چنان كه شرح خاطرات اين انسان هاي يگانه در قالب 
متوني داستاني و روايي مي تواند مخاطبان و علاقه مندان بسياري را به 

خود جذب كند و به آثاري نغز و تأثيرگذار بدل شود. 
از آن جا كه وظيفه ي پاسداشت و حفظ و ترويج آرمان ها، ارزش ها 
و راه گران ق��در و جاوداني مبارزان و زندانيان سياس��ي رژيم پهلوي بر 
دوش تمامي مجموعه ه��ا، مراكز و افراد مرتبط با اين موضوع و مقوله 
اس��ت- و متأس��فانه تاكنون چندان كه بايد و شايد نسبت به اين مهم 
اهتمام نش��ده- نش��ر ش��اهد با بهره مندي از خاطرات و شرح برخي از 
جزيي��اتِ وقاي��ع و رخدادهايي كه از زبان اين ي��ادگاران صبور انقلاب 
اسلامي بيان شده، مجموعه اي ارزشمند را در قالب داستان تدارك ديده 
و به علاقه مندان و شيفتگان راه آزادي و حقيقت جويي- خصوصاً نسل 
جوان امروز و فرداي ميهن اس��لامي مان- تقديم مي كند. شايد كه اين 
حقايق و روش��نگري ها- اگرچ�ه پيمانه اي است ناچيز از درياي معرفت 
و عش��ق- بتواند باريكه راهي باشد براي رسيدن علاقه مندان به بيابان 

طلب و استقرار در گلستان معرفت و پرواز در ملكوت الهي...
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نوشتن زندگینامه ي داستانی بر خلاف تصور رایج کار آسانی 
نیست، خصوصاً اگر منابع به اندازه ي کافی در دسترس نباشد. 

 از س��وی دیگرحس امانت داری و تصویر واقعی از کسی که 
قرار اس��ت زندگی اش به ش��کل داس��تان روایت ش��ود، باری از 
مس��ؤولیت را بر دوش نویس��نده می گذارد که دغدغه اش هر آن 

افزون می شود.
بسیاری از دست اندرکاران حوزه ي ادبیات داستانی، نوشتن 
زندگینامه ي داستانی را تمرینی برای نوشتن می پندارند و حوزه اش 
را از حوزه ي ادبیات خلاقه جدا می دانند، در حالی که زندگینامه ي 
داس��تانی به شکلی واقعی قرار اس��ت که خواننده را به کنج های 

نامکشوف یک زندگی دعوت کند. 
همان گونه که گفته شد این نوع نوشتن به دلیل ارتباطی که با 

يادداشت نويسنده



13
 / 

ب
قلا

ن ان
ارا

دگ
يا

12

جهان واقعیت دارد، باید پیچیده در نوعی گفتن و نگفتن باشد.یعنی 
این که نویسنده در مواجهه با تصویرهایی که شخصیت داستانی در 
عالم واقع با آن ها دست و پنجه نرم کرده، نوعی روایت خلق کند که 
 هم ایجاد حسی از باور داشته باشد و هم اصل ماجرا را قربانی تخیلِ

محض نکند.
زندگینامه ي داس��تانی در بردارنده ي نوعی احیاگری است، به 
این معنا که نویسنده با ایجاد ترفندهایی از تخیل و واقعیت قرار 
است که یک بار دیگر توجه ها را به سوی یک شخصیت جلب کند 
و این شخصیت هرچه در بین مردم شناخته شده تر باشد، باری که بر 
 دوش نویسنده است هم سنگین تر می شود. چون رعایت زیر و بم ها 
و همچنی��ن وج��وه زمانی و مکان��ی و کندوکاو در روانشناس��ی 
ش��خصیتِ مورد نظرباید به گونه ای باش��د که باعث دور شدن او 

ازتصورهای ذهنی مرسوم نشود.
نویس��نده پی��ش از ه��ر م��ورد دیگر بای��د به دنبال کش��ف 
برجس��تگی های یک شخصیت داستانی باشد و اگر این شخصیت 

وجود خارجی داشته باشد، این دقت نظرچند برابر می شود.

 با مطالعه ي اولیه ي حرف هایی که دیگران در مورد »محمد صادق
صدوق« زده بودند، دریافتم که با آدمی آینده نگر، درون گرا و بسیار 
 تیزبین طرفم، آدمی که خصیصه ي ذاتی اش نوعی شجاعت همراه

با دین داري سازنده  است و همین شجاعتِ شخصیت او کافی بود 
تا کار کلید بخورد و پیش برود.
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ص��دوق به عنوان یکی از ش��خصیت های علاقه مند به نهضت 
امام)ره( در این کار به عنوان یک سمبل و نمونه ي صادق هم مطرح 
 است. یعنی این که تمام اعمال و رفتار او در روستای زادگاهش

قرار است خواننده را به صورت واقعي و بدون واسطه با مبارزات 
امام)ره( در سطحی کلان ترپیوند دهد. به عنوان مثال درگیری های 
 او ب��ا نیروهای تیم��ور بختیارکه قصد تصاح��ب زمین های مردم

را دارند، نمایانگر نوعی جدال در حدی وسیع تراست...
 به هر ش��کل کاری که انجام ش��ده، برگ س��بزی اس��ت که 
امیدوارم توانسته باشد تصویری دیگر از زندگی یک مبارز را- با 
توجه به موقعیت زماني و مکاني اوکه نکته ي بسیار ویژه اي در این 
کار محسوب مي شود- به نحو مطلوب و مخاطب پسند براي نسل 

امروز و فرداي کشورمان ارایه دهد. 
در این کار سعی شده که به وجوه تصویری توجهی ویژه بشود، 
چون سخت معتقدم که فضاهای مربوط به زندگی صدوق قابلیت 
 بصری بالایی دارند. آن چه در این کتاب اتفاق افتاده، سهل کردن کار
 برای عزیزانی است که ممکن است بخواهند در رابطه با این شخصیت

دست به ساخت فیلم از هر نوع بزنند.
 البته باید قبول کرد در کارهایی از این دست، نمی توان موبه مو

تاب��ع واقعیت محض ب��ود، اما تلاش کرده ام که هی��چ نکته ای را 
ناگفته باقی نگذارم و تا آن جایی که فضای داستانی اجازه می داد 

مستندات را حتی با یک ا شاره هم که شده، گنجانده ام.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. والسلام  
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ــلول خود نشسته بود و به  ــه ي س مرد جوان در گوش
ــته های دور فكر می كرد. تمام بدنش را دردی مرموز  گذش
ــتند همه ي  و گزنده آزار می داد. نگهبان ها مأموريت داش
حركات او را زير نظر داشته باشند. منتظر بودند كه او بعد 
ــكنجه شدن لب باز كند و چيزهايی بگويد كه  از هر بار ش
ــان بخورد، اما او در اين مدت انگار به جز سكوت،  به دردش

حرف ديگری نداشت.
ــان به اتاق  ــان كش ــب های پياپی او را كش روزها و ش

بازجويی می بردند و با تنی خون آلود بر می گرداندند. 
ديگر رمقی برايش باقی نمانده بود. می دانست كه اين 
بار ممكن است هيچ گاه روی آزادی را نبيند، اما تنها حرف 

او سكوت بود و سكوت.
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ــتش ذله شده بودند و هربار كه  نگهبان ها انگار از دس
ــلولش رد می شدند با حسی آكنده از خشم و  از مقابل س
نفرت نگاهش می كردند، اما او به جز نگاهی مهربان كه در 
ــود، به هيچ نگاه ديگری  ــاق وجود خود پنهان كرده ب اعم

نياز نداشت. 
بدنش خسته بود، اما دلش می خواست تمام دشت های 

روستای زادگاهش را يك بار ديگر ببيند.
ــعی  ــده بود و س مرد جوان به جايی نامعلوم خيره ش
می كرد درد و رنج ناشی از خشونت نگهبان های زندان را با 
ياد آوری خاطرات دوران كودكی تسكين بدهد، آهی كشيد 
و زير لب از خدا صبر و استقامت طلب كرد و بعد پيشانی اش 
ــود، آرام بر زمين ــده ب ــدت جراحت متورم ش  را كه از ش

گذاشت و با صدای بلند چندين بار ناليد:
-»الهی العفو..... الهی العفو....« 

مدتی در همان حالت ماند و به خاطرات خوب دوران 
ــده بود.  ــال ها پيش پرتاب ش كودكی فكر كرد. انگار به س
ــتنی روستای »تيكن« ديد  ــت داش خود را در هوای دوس
ــنيد كه آرام آرام احاطه اش كرده  ــنا ش و زمزمه هايی آش

بودند.
ــان از  ــش دل انگيز بودند و نش ــا براي ــه ي صداه  هم

آرامشی مثال زدنی داشتند. 
مثل همان سال های دور، سبكبال بود و جستجوگر.
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همه ي حرف هايی كه در تمام عمرش شنيده بود و يا 
 گفته بود، دوباره در وجودش تكرار می شدند، انگار در خوابی
 خوش فرو رفته بود و همه ي چهره های آشنا را يك  بار ديگر

ــكنجه ها اذيتش  ــت بود كه درد ش ــی ديد. در اين حال م
ــت هرچه بيشتر ياد بدهد و  ــت داش نمی كردند و باز دوس

ياد بگيرد. 
نگهبان های زندان مأموريت داشتند كه آرام و قرار را از 
او بگيرند و با هر بهانه ای جسم و روحش را بخراشند. چون 
ــنا بود كه راهش را انتخاب  مرد جوان حالا ديگر نامی آش
كرده بود و تصميم داشت تا رسيدن به هدف های بزرگش 

از هيچ چيز واهمه نداشته باشد. 
ــمان مرد جوان جان  ــتای »تيكن« در برابر چش روس
گرفته بود و زمزمه های آشنا نزديك و نزديك تر می شدند، 
چهره ها يكی يكی از مقابلش گذشتند. همه مهربان بودند 
ــی از برادرهايش را ديد كه  ــتند. يك و لبخندی بر لب داش
آرام به او نزديك می شود. برادر بزرگ تر با وجود لبخندی 
ــت، بغضی در گلو پنهان كرده بود و تلاش  كه به لب داش

می كرد آرامش خود را حفظ كند.
او جلو آمد و خود را در آغوش مرد جوان انداخت و با 

صدايی لرزان اما مصمم گفت:
- برادر جان، محمد صادق! ...

و گريه امانش نداد.
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همه ي اهالی روستا را ديد كه يكی يكی به استقبالش 
می آيند؛ زن، مرد، جوان و كودک انگار بال در آورده بودند 

و به سويش می دويدند. 
ــايندی كه می شنيد، حرف  در ميان زمزمه های خوش
ــد؛ حرفی كه  يكی از برادرها دوباره در وجودش پژواک ش
ــال های زندگی اش بارها شنيده بود و هر بار با  در طول س

شنيدنش لبخندی از رضايت بر لبانش نقش بسته بود.
حرف پدركه توسط برادر بزرگ تر نقل می شد، موجی 
ــت داشت مدام  ــادی در دلش ايجاد می كرد و دوس از ش
بشنود كه پدر به محض به دنيا آمدن او با چشمانی گريان 

گفته است:
--  من خواب ديده ام كه خداوند فرزندی پسر به من 

هديه كرده كه در آينده مرد دانا و بزرگی خواهد شد.
ــر فرزندان، كه چرا  ــؤال های مكرر ديگ و در جواب س
ــت بايد گريه كرد؟  ــالم و سرحال اس برای كودكی كه س

گفته است:
- من خواب ديده ام كه او مردی فاضل و حكيم خواهد 

شد، اما عمر او از ديگر برادرها كوتاه تر است.
ــان می گرفتند و مرد جوان كه  زمزمه ها هر لحظه ج
ــرف پدر فكر  ــی ديد، هر لحظه به ح ــر بلند م خود را س
می كرد و با لبخندی پيچيده در اندوه، در انتظار لحظه ي 

وقوع پيش بينی الهام شده  بر او بود. 
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ــد صادق خود را برای هر اتفاقی آماده كرده بود،  محم
چون خوب می دانست كينه هايی كه در دل ساواک عليه 

او وجود دارد، روز به روز بيشتر می شود.
خودش خوب می دانست كه ساواک از او چه می خواهد، 
اما سكوتش چنان معنايی گسترده داشت كه آن ها قادر به 

درک و دريافتش نبودند. 
محمد صادق همه ي زجرها را به ياد تحقق يافتن حرف 
پدر تحمل می كرد، چون اين حرف راه را بر او هموار كرده 
ــالتی كه خداوند در  ــعی داشت هرچه زودتر رس بود و س

نهانش به امانت گذاشته بود، به انجام برساند.
ــی و هفت ساله بود. از زمان آغاز  محمد صادق حالا س
دوران طلبگی اش سعی كرده بود كه تمام توان خود را در 

راه اهداف بزرگی كه داشت، به كار گيرد. 
او به هر بهانه ای سعی می كرد مردم را از نامردمی هايی 
ــت، آگاه كند و در حالی  كه در بدنه ي حكومت وجود داش
كه حرف پدر را مدام زير لب تكرار می كرد، روز به روز در 

اين راه مصمم تر می شد.
 روستای »تيكن« پر از خاطره بود، انگار به سال ها پيش

سفر كرده بود و همه ي گذشته ها مو به مو تكرار می شدند؛ 
ماجراهايی كه خودش می دانست باعث پاشيده شدن بذر 

كينه های ساواک خواهد شد.
اهالی »تيكن« خود را وام دار محمد صادق می دانستند 
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چون او بارها از زندگی شان دفاع كرده بود.
ــوق به مردم  ــمانی نافذ و پر از ش محمد صادق با چش
ــدام از آن ها  ــود و با ديدن هرك ــده ب ــش خيره ش زادگاه

خاطره ای برايش زنده می شد. 
ــن حال و هواها بود كه صدای يكی از اهالی را  در همي

شنيد كه می گفت:
- شيخ فرج الله! كجايی؟ محمد صادق اومده.

ــود را نيازمند آغوش  ــت مانند دوران كودكی، خ درس
ــاس كرد و با چشمانی گريان از شوق به سويش  پدر احس

دويد، اما انگار پاهايش به زمين چسبيده بودند.
  چشم هايش را باز كرد و بوی سنگين فضای زندان به 
ــرازير ريه هايش شد. خوب نگاه كرد، دونگهبان  يك باره س
در مقابل سلولش ايستاده بودند. نمی خواست آن ها متوجه 
دردهايش بشوند، به زحمت خود را به ديوار سلول رساند و 
تكيه داد. نگاهی به نگهبان ها كرد.احساس كرد در طول اين 
سال ها سايه به سايه دنبالش بوده اند. انگارمی شناختشان. 
نگهبان ها مانند مجسمه هايی سنگی ايستاده بودند و 
ــروع به دعا  ــيد و زير لب ش ــش می كردند. آهی كش نگاه
خواندن كرد. می دانست كه آن ها دلشان می خواهد بدانند 
كه او حتی زير لب چه می گويد. يك بار ديگر نگهبان ها را 

نگاه كرد كه نزديك تر آمده بودند. 
ــيد.  ــرک می كش درد حالا ديگر به اعماق وجودش س



ــاعاتی ديگر دوباره به آن زير زمين  می دانست كه بايد س
ــم هايش رامی زد  ــديد كه چش ــرود و زير نوری ش نمور ب

بنشيند و مدام بشنود:
- حرف بزن، حرف بزن ! !

می دانست كه قرار نيست حرفی بزند و می دانست كه 
آن ها باز هم به همان شيوه ي هميشگی متوسل می شوند 

و جز شكنجه راه ديگری نمی شناسند. 
ــدنش نمی گذشت، اما  مدت زمان زيادی از زندانی ش
در همين مدتِ كم، بيش از صد بار مجبورش كرده بودند 

در باره ي آخرين سخنرانی اش توضيح بيشتری بدهد. 
ــت كه باز هم در آن زير زمين نيمه تاريك و  می دانس
ــيانه را تحمل كند، كه  ــن بايد فريادهايی وحش نيمه روش

ديوانه وارمی پرسند:
ــته اين  - چرا؟ چرا اين حرف رو زدی؟ كی ازت خواس
حرفارو بزنی؟ چرا سعی می كردی تو حرفات مردم و عليه 
ــورونی؟ تو گفتی كه خمينی بايد حوزه های  حاكميت بش
ــد از مرگ  ــو گفتی كه بع ــامان بده؟ ت ــرو س علميه رو س
بروجردی بهترين جانشين برای مرجعيت خمينيه؟ مگه 
ــو اين حرف هارو نگفتی؟ حرف بزن، بگو اين حرفا يعنی  ت
چی؟ مگه تو كی هستی كه برای مردم راهكار ارايه می د ی؟ 
می دونی اين جا كجاست؟ می دونی با اين حرفا همه ي قم رو 
ــجد  به هم ريختی؟ می دونی؟ .... می دونی؟ بگو ببينم مس
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جای نماز خوندنه يا اين حرفا؟ اونم مسجد اعظم كه همه 
ــو می دونی مزاحم عبادت  ــوش نماز بخونن. ت آرزو دارن ت
ــرا فكر می كنی  ــدی؟ می دونی يا نمی دونی؟ چ ــردم ش م
ــوش بدن؟ می دونی همين  ــه مردم بايد به حرفات رو گ ك
ــكايت كردن؟ چرا تو و امثال تو اجازه  مردم اومدن ازت ش

نمی دين مردم بيان نمازشونو بخونن، برن؟....
كمی جابه جا شد و نگاه ديگری به نگهبان ها انداخت، 
ــعی كرد درد را فراموش كند.  ــم هايش را بست و س چش
ــت كه نگهبان ها مأموريت دارند اجازه ندهند كه  می دانس

لحظه ای آرام باشد و حتی بخوابد، اين يك دستور بود. 
بی خوابی و درد شكنجه های مداوم تنش را نحيف كرده 
ــادق از كوچك ترين موقعيت برای دعاهای  بود. محمد ص
 زير لب و زنده كردن تصاوير ذهنی كسانی كه زندگی اش را
 مديون آن ها بود، استفاده می كرد و دلش می خواست تك تك

آن ها را يك بار ديگر ببيند. می دانست كه نگهبان ها قصد 
ندارند او را به حال خود رها كنند...

ــعی  نگاهی به نگهبان ها انداخت، بعد لبخندی زد و س
ــجد برود و  كرد در خيال خود همراه با پدر و مادر به مس
كودكی خود در سن شش سالگی مجسم كند يعنی زمانی 

كه با شوق فراوان برای اولين بار راهی مكتب شد. 
فكر كرد كه آن روز انگار همه ي آدم ها مهربان و همه 
چيز تازه تر و دوست داشتنی تر بوده و پدرش شيخ فرج الله 
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در آن روز سر از پا نمی شناخته و با قطره های اشك شوق 
به او نگاه می كرده و زير لب چيزی می گفته؛

ــماتو  ــماتو واكن، هييی ! ... با توام ! ...گفتم چش - چش
ــه اين جا هتله؟ بازم كتك  ــماتو ... مگ واكن .... واكن چش
می خوای؟ می گم چشماتو واكن؟ وای به حالت اگه خوابت 

ببره؟
چشم هايش را بازكرد، نگهبان ها به تلاطم افتاده بودند، 
ــت، محكم چند  ــت داش يكی از آن ها با باتومی كه در دس

ضربه به ميله های سلول كوبيد و فرياد زد:
- شيخ ! نخواب، سؤال شرعی دارم.

و شروع كرد به خنديدن. 
يكی ديگر از نگهبان ها گفت:

! اين جا قبلنا قصر بوده، اما حالا زندانه؛  ــيخ عزيز - ش
شرمنده كه حوری بهشتی نداريم بديم خدمتتون.

و قهقهه اش همه ي محيط بند را پر كرد. زندانی های 
ديگراز توی سلول هايشان چيزهايی می گفتند كه در ميان 

همهمه و خنده های نگهبانان گم می شد. 
شيخ محمد صادق می دانست كه زندانی ها حالا ديگر 
ــر به راه مورد نظر نگهبان ها  ــاكت و س آن زندانی های س

نيستند.
می دانست در همين مدت كم، جايش را در ميان آن ها 
ــان زندانی ها افرادی  ــحال بود كه در مي باز كرده و خوش
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هستند كه آرام برای فوت استادش - آيت الله بروجردی- 
ــد. از اين كه در زمره ي  ــه می خوانند و گريه می كنن فاتح
شاگردان برجسته ي آيت الله قرار داشت، به خود می باليد. 
ــوب دوران طلبگی در حوزه ي  ــعی كرد لحظات خ س
علميه ي اراک را به ياد بياورد و چهره های استادان بزرگي 
چون: روح الله  خمينی، گلپايگانی، خويی، اراكی، مرعشی 

نجفی و.... را يك بار ديگر در ذهن خود مجسم كند. 
ــر و صدا  ــوان خود به ايجاد س ــا با همه ي ت نگهبان ه
ــان  ــغول بودند و برای اين كار هرچه را كه دم دستش مش
بود، بر زمين می كوبيدند و بی توجه به اعتراض های ديگر 

زندانی ها فقط می خنديدند و ناسزا می گفتند.
ــرد كه همه ي اين  ــيخ محمد صادق با خود فكر ك ش

شلوغ  كاری ها برای بيدار نگه داشتن اوست. 
ــت بندگان خدا را در  ــا خودش فكر كرد كه روا نيس ب
ــريك كند، نگاهی به نگهبان ها كرد كه عربده  درد خود ش

می كشيدند و فحش می دادند. 
ــوخ  ــتش رس تكانی به خودش داد، درد در تيره ي پش
كرد. خود را به ميله های سلول رساند و همه ي قدرتش را 
در دست هايش متمركز كرد و برای حفظ آرامش ديگران و 

اين كه ثابت كند خواب نيست، آرام آرام سر پا ايستاد.
صدای همهمه ي نگهبان ها در ميان صلوات زندانی ها 
ــيخ محمد صادق زير لب صلواتی ختم كرد و  گم شد، ش
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ــك شده  ــان خش به نگهبان  ها نگاه كرد كه انگار سرجايش
بودند.

يكی از آن ها برای اين كه خشم خود را بپوشاند، خود 
 را به مقابل سلول رساند و در حالی كه سعی می كرد به زور

بخندد، گفت:
ــوخی كردم شيخ! ... سؤال شرعيم خشك شد به  - ش
ــم  جون تو، اهَ، توک زبونم بودا، بذار يه وقت ديگه می پرس

ازت، آخه خيلی خصوصيه. 
و بعد صورتش را نزديك كرد و آرام گفت:

ــيدم، چون اون پايين تو  ــب ازت پرس ــايدم امش - ش
سولاخی در خدمتم تا صبح.

و بعد دندان قروچه كرد و گفت:
- چه شبی می شه امشب! كاری می كنم كه رب و ربتو 

يادكنی جناب آشوبگر. 
شيخ محمد صادق حرف های نگهبان را نمی شنيد، او 
در عالم ديگری بود و با خودش فكر می كرد كه خون شيخ 

فرج الله در رگ های او جاری است.
به گذشته ها فكر كرد و آن چه را كه از ديگران درباره ي 

پدر شنيده بود. 
يك بار ديگر به نگهبان ها نگاه كرد و با خود انديشيد:

می توان آن ها را هم به مسير سلامت در زندگی هدايت 
ــرد، و بعد تلاش كرد يكی از ماجراهايی كه در »تيكن«  ك
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ورد زبان ها بود، در ذهن خود بازسازی كند.
ــم  ــب چند راهزن را در ذهن خود مجس ظاهر نامناس
كرد كه بی شباهت به مأموران زندان نبودند، راهزنانی كه 
ــتا حمله كرده بودند و مردم هم مثل  طبق عادت به روس
هميشه برای دور كردن آن ها دست به دامن شيخ فرج الله 
ــيخ هم پيغام داده بود كه راهزن ها برای  ــده بودند و ش ش

مذاكره راهی منزلش بشوند.
ــود بداند پدرش با  ــه علاقه مند ب محمد صادق هميش
ــولاً راهزن ها بنا به چه  ــا چگونه رفتار كرده و اص راهزن ه

اعتمادی سر از خانه ي او در آورده بودند؟
دوست داشت بداند پدرش از چه راهی به ذهن راهزن ها 
ــس چه حرف هايی بوده  ــوذ كرده و حرف  های او از جن نف
 است كه آن ها بعد از چند ساعت گفت و گو، همه ي آن چه
 غارت كرده بودند، پس می دهند و بعد هم دست از سر مردم

تيكن بر می دارند.
ــه نگهبان ها نگاه كرد كه  ــيد و دوباره ب آه بلندی كش
ــمی مواظبش بودند، بعد يكی از جمله های پدر  چهارچش
خطاب به راهزن ها كه اهل آبادی نقل می كردند بر زبانش 

جاری شد:
- راهی كه در پيش گرفته ايد انتهايی ندارد و شما نابود 

خواهيد شد ...
می دانست كه ساواک كينه ای بزرگ از او در دل دارد و 
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می دانست كه گناه او در افتادن با دانه درشت هاست.
ــده بود كه او  از بازجويی های دقيق مأموران متوجه ش
ــت و  ــاواک به عنوان يك مهره ي مهم مطرح اس برای س
می دانست كه در اين چند ساله همه ي حركاتش زير نظر 

بوده و همه ي گفته هايش ثبت و ضبط می شده.
به شب قبل فكر كرد و حرف های بازجوهايش كه از او 
خواسته بودند از همه ي آن چه تا كنون مرتكب شده، توبه 

كند تا عفو ملوكانه نصيبش شود. 
شب قبل، آن چه بيش از هر چيز ديگر آزارش داده بود 
لحن تمسخر آميز مأمورها در مورد پدرش بود. انگارآن ها 
هم فهميده بودند كه شيخ فرج الله علاقه ای يعقوب وار به 

يوسف خود داشته است.
به لحظه ای فكر كرد كه مأمورهای بازجو در اطرافش 
ــيدند كه  ــه زده بودند و با پوزخند چيزهايی می پرس حلق

نشان از زير نظر بودن او در مدت زمانی طولانی داشت.
يكی از بازجوها پرسيده بود:

ــائلِ مثلًا  ــنيدم پدرت عقل كل بوده و جوابِ مس - ش
 شرعی می داده. درسته؟ شنيدم تو گلپايگان و رحمت آباد

ــار برای خودش يال و كوپالی داشته. عزاداری و  و خوانس
ــه تو خونه اش به راه بوده، آره؟  ــينه زنی هم كه هميش س
ــته و كشاورزی می كرده يا  شنيدم مال و منالی هم نداش
پشم ريسی. پس چه جوری به همه كمك می كرده؟ نكنه 
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دستش تو دست دزدها بوده؟ ...
و شروع كرده بود به خنديدن.

يكی ديگر جلو آمده و پرسيده بود:
- چرا پدر تو دوست داشته آخوند بشی؟ من می دونم. 
ــت، می ری بالای منبر و از  چون تو اين كار نون و آب هس
ــك همه رو در می آری و مردم  خدا و پيغمبر می گی و اش
ــی ذارن روهم و تقديمت  ــونو م بدبختِ دهاتی هم پولاش

می كنن، نه زحمتی می كشی و نه عرق می ريزی...
ــت همه ي اين حرف ها برای تخريب روحيه و  می دانس

تحقير است.
ــم كرد كه در  باز هم تصوير آرام پدر را در ذهن مجس
ــخر آميز راهزن هايی كه به خانه اش  برابر حرف های تمس
آمده بودند، آرامش و بردباری پيشه كرده بود و با هر جمله 
از گفته های توهين آميز آن ها از انسانيت و قيامت و عقوبت 

حرام خواری گفته بود. 
بازجوها فقط می پرسيدند و امان نمی دادند. می دانست 
كه آن ها همه ي تلاششان اين است كه بين اعتقادات او و 

شيخ فرج فاصله ايجاد كنند. 
ــيد،  صدای در هم بازجوها مدام وجودش را می خراش
ــت كه همه ي كارهايی كه برای مردم انجام داده،  می دانس

از ديد آن ها جرم تلقی می شود. 
ديگر شب و روز برايش مفهومی نداشت، بازجوها مدام 
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سؤال می كردند و هيچ گاه منتظر جواب نبودند. 
ــی كه برای چندمين بار به زندان  در اين مدت كوتاه
افتاده بود، بيش از صدبار مجبورش كرده بودند ماجراهای 
ــتی كه به گفته ي آن ها اخلال در نظم عمومی  ريز و درش

بود،ا تشريح كند و توضيح بدهد.
ــمگين  بازجوها گاهی آرام بودند و گاهی خود را خش

نشان می داند و فحش های ركيك نثار مي كردند ... 
ــته بودند كه  ــی از اين روزها با فرياد از او خواس در يك
ماجرای دو سال گذشته در شهر قم را برای بار چندم بازگو 
كند. يكی از آن ها سيلی محكمی به صورت محمد صادق 

زده بود و با خشم پرسيده بود:
ــن همون كاری بود كه  ــوب بود؟ كيف كردی؟ اي - خ
ــيلی  ــهربانی كردی؟ تو به مأمور قانون س ــر ش با اون افس
ــتی كه چنين  ــرا؟ چرا؟ تو فكر می كنی كی هس زدی. چ
ــتور می   گيری؟  ــازه ای به خودت دادی؟ بگو از كی دس اج
ــتی كه خودتو قيم مردم می دونی ؟ هان؟ تو  تو كی هس
می دونی با جمع كردن مردم تو خيابونای قم چه ضربه ای 
به حيثيت كشور زدی؟ می خوای قهرمان بازی در بياری، 

آره؟«
در ميان داد و فريادهای بازجوها، تصاوير آن روز برايش 

جان گرفتند. 
ــل منزلش در محله ي  ــان باز هم در مقاب مردم هراس
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»آبشار«1 جمع شده بودند و طلب كمك می كردند. 
مردم می گفتند كه مسير آبِ سهميه ي آن روزِ محله 
به سمت محله ي مسئولين دولتی هدايت شده و كاری از 

هيچ كس ساخته نيست.
ــان در انتظار قطره ای آب  ــا در آغوش مادرانش بچه ه
بودند و پيرمردها ملتمسانه به چهره ي او خيره شده بودند 
ــيم آب  ــوی جايگاه تقس و او هم با گروهی از مردم به س
ــود و ديده بود كه مأمورها همه جا را قُرُق  حركت كرده ب

كرده اند.
ــهربانی كه در آن ميان حكم فرمانده را  ــر ش يك افس

داشت، به محض ديدن او فرياد زد:
- بازهم كه جنابعالی پيدات شد؟

محمد صادق گفت:
ــت.  ــهميه ي آب الان نوبت اين محله اس - جناب! س
ــتيد كه آب بر مردم  ــمر هس ــما ش مگه خدای نكرده ش

می بندين؟
افسر گفت:

- دستور از بالاست.
محمد صادق گفت:

 - كدوم بالا؟ اين چه بالاييه كه دستور به قطع آب بر روی
1- واقع در شهرستان قم، خيابان اراك، روبه روي حرم مطهر حضرت معصومه)س(.  

و مسجد آبشار پايگاه روحانيان مب�ارز زمان طاغوت بوده و هم اكنون نيز از مساجد مهم شهر 
مقدس قم مي باشد
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مردم می ده؟
افسر گفت:

- دستور دستوره، حالا جمع كن برو تا ننداختمت تو 
هلفدونی.

محمد صادق با هزار زحمت خودش را از لابه لای مردم 
جلو كشيد و گفت:

ــدارو  بی  آب  ــوش نمی آد بندگان خ ــه خدارو خ - آخ
بذاريد.

افسر گفت:
ــراغ خدا  ــما آخوندا چرا تا كم می آريد می ريد س - ش
ــا منبرته؟ برو بذار به  ــابی مگه اين ج و پيغمبر؟ مرد حس

كارمون برسيم.
محمد صادق گفت:

- آخه سهم آب در اين روز حق اين مردمه.
افسر گفت:

- باز هم كه از حق حرف زدی. بابا مسئولای حكومتی 
آب می خوان . چرا حاليت نيست؟

يك نفر از ميان جمعيت فرياد زد:
- آهاييی ، با شيخ ما درست حرف بزن.

ــر شهربانی با  جمعيت كمی به جلو حركت كرد. افس
ديدن اين صحنه، محمد صادق را هل داد و گفت:

ــتتون  ــن همپالكياتو بردار ببر از اين جا تا كار دس -اي
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ندادم. 
يكی فرياد زد:

دست كثيفتو به شيخ ما نزن بی حيا.
ــر كه هراسان به جمعيت نگاه می كرد، فقط فرياد  افس

می زد و ناسزا می گفت.
محمد صادق خود را به او رساند و گفت:

- اين مردم فقط سهم آبشونو می خواين، روانيست كه 
با خلق خدا اين جوری رفتار كنی.

افسر گفت:
ــم از اين حرفا پره، گمشو تا دستور ندادم  - من گوش

له و لوردت كنن.
محمد صادق گفت:

ــونه. می دونی  - جناب! اين مردم آب می خوان، حقش
كه حق گرفتنيه و نه دادنی.

افسر گفت:
- منظور؟ !

محمد صادق گفت:
- منظور اينه كه اينا الان می تونن مسير آب  رو به سوی 

محله ي خودشون هدايت كنن.
افسر گفت:

- با اجازه ي كی؟
محمد صادق گفت:
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 وقتی پای گرفتن حق در ميون باشه، خدا اين اجازه رو 
به بنده اش می ده.

افسر با صدای بلند شروع كرد به خنديدن و گفت:
- جدی؟حقتون و با اجازه ي خدا بگيريد ببينم! 

محمد صادق نگاهی به جمعيت انداخت، همه ي آن ها 
منتظر حركتی از سوی او بودند. در آن لحظه  احساس كرد 

بار سنگينی بر دو شش گذاشته اند. 
مردم در حالت سختی هميشه به او پناه می آوردند پس 
بايد كاری می كرد. او همان طور كه جمعيت جوی آب را 
 نگاه می كرد، دستش را بالا برد و سيلی محكمی به گوش

افسر نواخت ...
ــد. مردم خيلی  ــادي از دل جمعيت بلند ش  فرياد ش
زود به گِرد شيخ حلقه زدند تا مانع آسيب ديدن او توسط 

مأموران شوند.
ــير آب توسط خود مردم عوض شده  لحظه ای بعد مس

بود.
ــد كه مردم  ــا لبخندی بر لب، می دي ــد صادق ب محم
ــوی خود جاری  چگونه آب را مانند پذيرش حقيقت به س

كرده اند. زير لب با خودش زمزمه كرد:
- اين مردم همان طور كه امروز جريان آب را به سوی 
ــی بزرگ تر خواهند  ــاری كردند، در آينده كارهاي خود ج

كرد. 
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با خودش فكر كرد كه مطمئن شده است مردم منتظر 
ــيلی به گوش حاكميت هستند و می دانست اين  اولين س
 سيلی چندين سال پيش توسط كسی كه خوب می شناختش،

زده شده است.
بازجوها ديگر از كوره در رفته بودند، لبخند شيخ گويی 
ــان به اكنون پيوند خورده بود، يكی از آن ها نعره  از آن زم

زد:
ــن دارم گلوی خودم و پاره می كنم، تو می خندی؟  - م

لبخند می زنی؟
ــاره ي سر دستور دادتا شيخ را به گوشه ای  و بعد با اش

تاريك كشيدند ...  



fhf بابا صالح
فصل دوم
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زنگ ممتد سيلی يكی از نگهبان ها در گوشش نشست. 
يك لحظه چشم هايش را باز كرد. پژواک صداهای خشن 

در اطرافش طنين انداز بود:
- نخواب،پاشو وايسا. اگه چشماتو رو هم بذاری كاری 

می كنم كه آرزوی مرگ كنی.
ــتاب به  ــگار در آن لحظه صدای پای آب را كه با ش ان

سوی مردم محله  ي آبشار می رفت، می شنيد. 
خودش را قطره ای از آب روان تصور كرد كه قرار است 
ــنه فرو برود. شادمان بود و خندان.  به زودی از گلويی تش
ــرد و اين كه خداوند  ــتادانش فكر می ك ــه حرف های اس ب
ــر اين كه ــی را تغيير نمی دهد مگ ــت هيچ كس  سرنوش

خودشان بخواهند.
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هياهوها بالا گرفته بود و نگهبان ها مانند عروسك هايی 
ــی يكی جلو می آمدند و ضربه ای می زدند و  بی اختيار يك

عقب می  رفتند. 
چند سطل آب بی وقفه به صورتش پاشيده شد، صداها 
آرام آرام گنگ و نامفهوم تر می شدند. سردی آب رعشه ای 
ــم هايش را با زحمت باز نگه  ــش انداخته بود. چش بر جان
 داشت و به تقلای نگهبان ها نگاه كرد كه با صداهايی بلند

ــا بيدار نگهش دارند.  ــزا می گفتند ت به زمين و زمان ناس
پنجه هايش با قدرت، ميله های سلول را چسبده بودند. 

سردی آبی كه مدام بر بدنش كوبيده می شد، حسی از 
گذشته را در او بيدار مي كرد.

همان طور كه به تلاش نگهبان ها خيره مانده بود، سعی 
ــال پيش را در ذهن خود زنده كند. ــه س  كرد خاطرات س

ــتای  يعنی زمانی كه در مقابل قهر طبيعت به مردم روس
خود اميد داده بود. 

همهمه  هايی شنيد. با خود زمزمه كرد:
- »يا ربِّ ارحَم ضَعفَ بدََني ... «1

و چشم ها را برای لحظه ای روی هم گذاشت و خودش 
را ديد كه انگار به سه سال پيش سفر كرده. پارچه ای سبز 

بر كمر بسته بود و مدام رو به مردم می گفت:
- همه ي اين ها امتحان الهيه، خداوند می خواد قدرت 

1- دعاي كميل 
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و استقامت من و شمارو بسنجه.
باز هم شنيد كه يكی از اهالی فرياد زد:

- داروندارمون از دست رفت، اين جا ديگه جای موندن 
نيست. بايد بارو بنديلمونو برداريم بريم از اين جا.

سعی كرده بود اميد را ياد آوری كند و گفته بود:
 - گوش كنيد،گوش كنيد. اينو بدونيد كه بر دل های نا اميد،

شيطان حكومت می كنه. ای مردم بدونيد كه ايمان و اميد 
بود كه آتش را بر ابراهيم گلستان كرد، ايمان و اميد بود كه 
دلِ نيل را برای موسی باز كرد. من و شما بايد اين روستا 

رو بهتر از قبل بسازيم. رفتن دردی از ما دوا نمی كنه. 
و به مردمی نگاه كرده بود كه بار خود را بسته بودند و 

آماده ي رفتن بودند.
صدای يكی ديگر از اهالی را شنيد:

- زندگی مردم تيكن به همين قنات وابسته بود، ديگه 
ــيل خانمِان مارو ويران كرد. بايد از  قناتی وجود نداره. س

اين جا بريم تا از تشنگی نميريم.
يك بار ديگر رو به جمعيت هراسان كرد و گفت:

ــوندم تا  من با زحمت زياد خودم و از قم به اين جا رس
در كنار شما باشم. شما می خوايد منو تنها بذاريد؟ من به 
ــما قول می دم كه درست مثل يك كارگر در لايروبی و  ش
ــمه های قنات كمكتون كنم. اصلًا من برای  باز كردن چش
همين اين جا هستم. شما نبايد عجله كنيد و به اين زودی 
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روستايی كه هفت جدتون توش مدفونه رها كنيد.
 مردم تيكن به صبر و استقامت معروف هستند و اگه 
ــت به دست همديگه بديم، كمتر از ده روز  همه ي ما دس
 ديگه همه ي مشكلات حل می شه. امشب نماز مغرب و عشا

را به جماعت برگزار می كنيم و بعد به درگاه خداوند دعا 
ــده و به تن ضعيف ما در مقابل  ــم تا به ما قدرت ب می كني

مشكلات طبيعی و غير طبيعی رحم كنه. 
ــيل  ــتای خودمونو در مقابل س ــم روس ــه ما نتوني اگ
ــظ كنيم، ازهيچ امانت ارزنده ي ديگری هم نمی تونيم  حف
ــه اين زودی زادگاه خودمونو رها  نگه داری كنيم. اگه ما ب
ــه جوابی بايد با فرزندانمون بديم. با چه  كنيم، فرداروز چ
ــيل به همه چيز پشت  رويی بايد به اون ها بگيم با يك س

كرديم و همه چيزو به باد داديم. 
زندگی بزرگان دينی ما پر از درس و عبرته. شما كدوم 
ــر و مشكل  يك از ائمه ي اطهارو می بينيد كه بدون دردس
ــه مواقع به امام  ــد در اين گون ــه. ما باي زندگی كرده باش
علی)ع( اقتدا كنيم ، علی با اون عظمتش گاهی در زندگی 
مجبور بود دل زمين رو برای يافتن جرعه ای آب بشكافه. 

ــت،  ــر مبارزه اس ــه ما ياد داده كه زندگی سراس اون ب
گاهی با بی آبی، گاهی با جهل و گاهی با نفس اماره. 

خداوند در قرآن كريم فرموده است:
- » ادْعُوني  أسَْتَجِبْ لكَُم« 
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ــما را. بياييد همه از خدا  بخوانيد مرا تا اجابت كنم ش
بخواهيم قدرتی به ما عطا كنه كه اين مشكل رو با اراده ي 

خودمون رفع كنيم. 
جمعيت اندكی آرام شده بود. پچ پچ هايی از ميان آن ها 

به گوش می رسيد. 
محمد صادق احساس كرد تا حدودی توانسته مردم را 

به ماندن و كار تشويق كند. پس با صدای بلندتر گفت:
- همه ي شما می دونيد كه خانواده ي من با كارسخت 
ــت. شيخ فرج الله پدر من برای گذران زندگی،  بيگانه نيس
ــاورزی می كرد و گاهی هم نخ ريسی. به همين دليل  كش
من صبح فردا كار م و تو قنات شروع می كنم، حتی اگه هيچ 
ــاس من اينه كه در اين  ــما كمك نكنيد. احس كدوم از ش
كار خيری نهفته است و كسی اراده كرده ميزان استقامت 

مارو بسنجه.
همهمه ای در جمعيت افتاد. شيخ صداهايی شنيد:

- حق با اونه، اين جا خونه ي ماست.كجا بريم؟
ديگری گفت:

ــه پای او ن كار می كنم. نمی تونم فرزند  - من كه پا ب
مرحوم شيخ فرج الله رو تنها بزارم.

صدايی ديگر گفت:
- اون اين همه راه اومده كه به ما كمك كنه. اون وقت 

ما بزاريم بريم؟ نه، اين كار شرط انصاف نيست.
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صبح فردا از آن چه ديد، اشك در چشمانش حلقه زد. 
همه ي اهالی روستا گرد قنات جمع شده بودند. 

ــت،  ــيخ صادق آن روز لباس روحانيت بر تن نداش ش
بلكه لباس هايی معمولی پوشيده بود و اولين كسی بود كه 
روانه  ي تاريكی قنات شد و بعد از او همه ي كسانی كه توان 

كاركردن را داشتند، پشت سرش به درون قنات رفتند.
اعماق قنات سرد بود و آب سيل به همه ي ديواره ها و 

چشمه ها آسيب زده بود. 
ــيل مانند اژدهايی خروشان همه جا را احاطه كرده  س
ــه گونه ای كه در نگاه اول، ترميم قنات امری محال  بود، ب

به نظر می رسيد. 
ــد و از خدا ياری  ــادق زير لب دعا می خوان محمد ص
می طلبيد كه بتواند اميد را يك بار ديگر به دل های اهالی 

تيكن بازگرداند. 
از تمام بدنه هاي ديوار قنات آب می چكيد و گل و لای، 

همه جا را پوشانده بود.
با خودش فكر كرد برای رسيدن به آب زلال هيچ راهی 
ــدارد. بوی تعفن لجن همه  ــز كنار زدن لجن وجود ن به ج
ــم هايش را باز كرد. همه جا تاريك  جا را پركرده بود. چش

تاريك بود. صدای چكه های آب به گوش نمی رسيد. 
ــی برای خود  ــعی كرد جاي ــی محض، س در آن تاريك
ــنه بود. اين وضعيت برايش تازگی نداشت.  پيدا كند. تش
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ــايد روزها در همان  ــاعت ها و ش ــت كه بايد س می دانس
تاريكی سر كند و بعد به سؤال هايی كه هيچ گاه حاضر به 

جواب دادنشان نبود، گوش بدهد. 
ــت كه بازجوها باز هم پيدايشان می شود و با  می دانس
 فحش و ناسزا به همه ي مقدسات توهين می كنند و مانند

ــی را می فرستند كه همه ي اعتقاداتش را به  هميشه كس
مسخره بگيرد و بگويد:

ــی كنی و اون وقت به فكر  ــوی مملكت بلوا به پا م - ت
ــامان گرفتن حوزه های علميه هستی، می نشينی  سر و س
اين جا و اون جا از حاج آقا روح الله حرف می زنی؟ مگه اين 
ــه كه می گردی به مردم می گی حوزه های علميه  آدم كي
بهش احتياج دارن؟ تو تا حالا از خودت پرسيدی كه اصولاً 
حوزه های علميه تا حالا چه گلی به سرمملكت زدن، كه به 
فكر سرو سامانشون هستی؟ چرا نمی ری زندگی تو بكنی؟ 
ــتات كشاورزی كنی؟ اصلًا همه ي  چرا نمی    ری توی روس
ــن، الان به يادتت هم  ــی كه تو رو به اين روز انداخت اوناي
ــتادات دفاع كن، هی  ــتن. تو حالا هی بشين و از اس نيس
بشين و از مرعشی نجفی و اراكی و خويی و خمينی و چی 

می دونم، گلپايگانی و بروجردی حرف بزن.« 
ــتن  ــه ي اين حرف  ها برای شكس ــت كه هم می دانس
ــكوت می كرد و زير لب دعا  ــت و او در جواب فقط س اوس

می خواند. 
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ديگر گوشش به اين حرف ها عادت كرده بود:
- يه توبه نامه می نويسی و قول می دی ديگه عليه حكومت 
ــتادات هم چيزی نگی و فكر جانشينی  حرف نزنی و از اس

ــی، اون طوری  ــرت بيرون كن برای بروجردي رو هم از س
ــتی و در شأنت  ــرافتی هس كه تحقيق كرديم تو آدم با ش
نيست كه از يه مشت ارازل و اوباش كه فقط به فكر آشوب 
توی مملكت هستن، دفاع كنی. تو هنوز جوونی و فرصت 
ــی از خمينی و  زندگی داری. به ما قول بده كه هر جا كس
دارودسته اش حرف زد، خبر بدی و ما هم در عوض كاری 
می كنيم كه بی  نياز بشی. اطراف روستای محل زادگاهت پر 
از زمين های خوبه، زمين هايی كه با يك تيكه اش می تونی 

هفت پشتت و ببندی. 
تيمسار قول داده كه بخشی از زمين هاشو در اختيارت 
ــتات  بذاره تا راحت زندگی كنی. مگه تو به فكر مردم روس
ــتی؟ خُب دولت به تو زمين می ده، تو هم برای مردم  نيس
ــتغال ايجاد كن و برو تو رده ي خان های منطقه. آقايی  اش
ــنگ اين و اونو به سينه زدن  كن، بهتر ازروضه خونی و س

نيست؟ !
بگو ببينم اين لطفی كه تيمسار قولش و داده تا حالا از 
ناحيه ي كدوم يك از استادات شامل حالت شده. تو جوون 
ــا و زير اين برگه رو امضا كن و  ــه داری. حالا بي و زن و بچ
 قال قضيه رو بكن. برو بالا سر زن و بچه ات. مگه تو چند بار 
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ــه اش از اين زندان به اون  ــوای زندگی كنی كه هم می خ
زندان در حركت باشی.

 خود شما هميشه روی منبر می گين كه حفظ جان از 
واجباته، پس چرا خودتون بهش عمل نمی كنين؟

ــيخ محمد صادق صدوق! اين جا زندانه، اونم  جناب ش
يكی از بدترين زندان های كشور. ما اين جا آدمايی داريم 
ــؤال و جواب و اثبات گناه، آدم  ــه حاضرن بدون هيچ س ك
ــن، حالا وای به حال تو كه هم تيمسار ازت شاكيه و  بكُِش

هم اطرافيانش ....
اين حرف ها تمامی نداشت، محمد صادق فقط و فقط 

می شنيد و دلش به حال بازجوها می سوخت. 
هيچ گاه امضايی در كار نبود و به همين دليل ساعت ها 
ــان  ــت و لگد مأمورهايی كه ناگهان پيدايش ــد زير مش باي

می شد، تاب می آورد.
دست هايش محكم به ميله های سلول چسبيده بودند 
و مأمورها يكی يكی نزديك می شدندتا در حالت ايستاده 

بيدار بودنش را مطمئن شوند. 
حرف ها و ناسزاها در گوشش پژواک می شدند. صدای 
ــای خودش آزارش  ــتر از رنج ه ناله ي ديگر زندانی ها بيش
ــای بازجوها يا  ــت كه همه ي حرف ه می دادند. می دانس
 تهديد است و يا تطميع؛ اما حرف يكی از آن ها شب گذشته
در هنگام شكنجه دادنش انگار در گوشش حك شده بود.
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 بازجو كه مانند هميشه از حرف زدن محمد صادق نا اميد
شده بود، لگدی به صورتش كوبيد و فرياد زد:

ــريف می آره  ــتی بهت بگم كه زنت هم داره تش - راس
ــايد دلت براش تنگ شده  ــه، گفتم ش كه مهمون ما باش
ــو تو فقط می تونی صدای جيغ هاشو  ــه. خوشحال نش باش
ــنوی. آره اين جوری بهتره، خودت خواستی اين جوری  بش
ــراً ما تا حالا  ــردن خودته. ظاه ــه و گناهش هم به گ بش
ــتيم  ــتباه می كرديم، چون بايد از همون اول می دونس اش
كسی كه مملكتش و دوست نداره، حتماً خانواده هم براش 

بی معنيه. 
- جناب شيخ! 

منتظر شنيدن ضجه های خانم اعظم خان بلوكی باش.
 تحمل شكنجه شدن همسر برايش سخت بود . زنی كه

سيزده سال تمام با درد و رنج هايش همراه بود. می دانست 
ــرای به زانو در  ــت اين هم يكی از حقه ها ب كه ممكن اس
آوردنش باشد، اما ترديدها به هر حال خودشان را تحميل 

كرده بودند. 
ــان برای  در دوران زندان چيزهايی ديده بود كه باورش
هر كسی مشكل بود. او می دانست كه عمل كردن به تهديد 
آخر برای ساواک كار سختی نيست، اما وجود خودش را با 
خواندن دعاهای زير لب تسكين می داد. در چند باری كه 
به زندان افتاده بود، صدای جيغ و فرياد زن های زيادی به 



ني
شا

  و ن
نام

ون 
بد

51

ــيده بود، صداهايی كه خواه ناخواه ته دل هر  گوشش رس
ــدن همسرش  ــكنجه ش مردی را خالی می كنند. تصور ش
برايش غير قابل تحمل بود، اما آن چه كه برايش قوت قلب 

بود، ايمان به راهی بود كه قدم در آن گذاشته بود.
باخودش فكر كرد اگر همسرش سر از زندان در بياورد 

فرزندانش چه طور بايد نبود مادر را تاب بياورند.
محسن يك ساله آيا می تواند بدون مادر دوام بياورد؟

محمد رضا هم كه طفلی دو ساله بيشتر نبود. 
ــده  با خودش فكر كرد محمد باقر حالا ديگر مردی ش
و يازده ساله است، پس می تواند خواهران كوچك تر يعنی 
ــر پا  بتول و اقدس را زير بال و پر خود بگيرد و خانه را س

نگه دارد.
ــود كه برای بيرون  ــی در افتاده ب محمد صادق با كس
ــه هر جنايتی  ــود از دايره ي مبارزه، ب ــردن مخالفان خ ك
دست می زد و می دانست كه تيمسار در شكنجه گاه های 
خود قفس هايی ساخته كه زندانيان را در آن جا نگه داری 
ــنه را هم برای گرفتن اعتراف  می كند و چند خرس گرس

روانه ي قفس ها می نمايد. 
او می دانست كه تيمسار ازديدن پنجه  كشيدن خرس ها 

بر بدن زن ها و بچه ها لذت می برد.
ــا اميدی را از  ــش اين بود كه حس های ن تمام تلاش
ــد، در همان حالت با صدای بلند از  ــود خود بيرون كن وج
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ــكر كرد و  محضر خداوند برای هديه ي فرزندانی خوب تش
ــعی كرد با ياد آوری چهره ي هر كدام از آن ها لحظه ای  س

آرام بگيرد. 
ــتند به حال خودش باشد، چون  نگهبان ها نمی گذاش
ــرحد مرگ آزار می دادند تا  ــتور بايد او را تا س طبق دس

شايد به خواسته هايشان تن بدهد.
 محمد صادق می دانست كه ساواک برای او چه دام هايی

پهن كرده است. می دانست كه تيمسار حالا ديگر به خونش 
ــنه است و می خواهد هرطور شده او را از سر راه خود  تش
ــی فراموش نشدنی به  ــته بود درس بردارد. ار اين كه توانس
تيمسار بدهد، لبخندی بر لبانش نقش بست و تصويرهای 

سال ها پيش دوباره در وجودش زنده شدند.
ــم دورش حلقه زده  ــانی را ديد كه باز ه ــردمِ هراس م
بودند و طلب كمك داشتند و نا اميدانه يك حرف را تكرار 

می كردند:
- ديگه هيچ كاری نمی شه كرد، طرف رئيس ساواكه، 
می گن از از نزديكان زن شاه هم هست. چه طوری می شه 

باهاش در بيفتيم؟ 
محمد صادق نگاهی به چهره های خسته و نا اميد مردم 
انداخت، آن ها يك بار ديگر به كمك او نيازمند شده بودند 
ــار برای ادامه ي  ــا راه را نوكری برای آدم های تيمس و تنه

زندگی می دانستند.
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يكی از آن ها گفت:
ــنيدی كه می گن از اون دم كلفت هاست؟  - شيخ! ش

آدماش اومدن، با تفنگ هم اومدن.
محمد صادق گفت:

 - بله، می دونم، از دم كلفت هاست. آوازشو از زبان روح الله
 خمينی شنيدم. اسمش تيمسار تيمور بختياره و با هيچ كس

تعارف نداره، حالا منظور؟
يكی ديگر گفت:

- منظور اينه كه به خاک سياه نشستيم.
محمد صادق گفت:

- به همين زودی به خاک سياه نشستيد؟ يعنی هيچ 
به هيچ؟ تيمسار اومد و همه جا رو قرق كرد و تموم.

يكی فرياد زد:
ــه شيخ! معلومه كه  ــت از جای گرم بلند می ش - نفس

هيچ به هيچ، معلومه كه تموم!
يكی ديگر گفت:

ــت، بابا  ــرط عقل نيس با صاحب منصب در افتادن ش
ــه، جيك  می گن همه ي زندان ها زير نظر اون اداره می ش

بزنيم سر از زندان در آورديم.
محمد صادق گفت:

ــماها می گم ديو نا اميدی رو  من سال هاست كه به ش
ــما الان باز هم اين  از خونه ي دلتون بيرون كنيد، ولی ش
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بدترين چيز دنيا رو راه دادين توی دلتون.
يكی از ميان جمع گفت:

ــاغ منگتو''1 مثل  ــون راه ديگه ای نداريم. ''ب - بله، چ
ــا هم افتاده  ــن. حالا ديگه آب خوردن م ــه برای تيك نفس

دست جناب تيمسار. چی بود اسمش؟
محمد صادق لبخندی زد و گفت:

- بختيار.
مرد گفت:

- آره، همون.
ــد كه مردم قافيه را باخته اند  محمد صادق متوجه ش
ــتند. نگاهی به  و به دنبال راه هايی ديگر برای زندگی هس

آن ها كرد و گفت:
- پس اگه فكر می كنيد كار از كار گذشته است، چرا 

منو خبر كرديد؟ خب بريد زندگی تونو بكنيد.
يكی از اهالی گفت:

- زندگی،كدوم زندگی؟ همه جا قرقه. فكر كنم همين 
ــع كنيم، چون  ــمونو جم ــردا پس فردا بايد جل و پلاس ف

خونه هامون هم ديگه در امان نيست.
محمد صادق لبخندی زد و گفت:

- يعنی اگه خونه هاتونو هم بگيرن، حرفی نداريد؟
يكی گفت:

1- مزرعه  اي است  خوش آب و هوا در صحراي روستاي پيكتن و محل اسكان زايرين صالح 
پيامبر)ع(. 
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- اگه داشته باشيم هم كاری ازمون ساخته نيست.
محمد صادق گفت:

ــه راه چاره ای گذاشته.  - خداوند برای مردمش هميش
ــد خوابيده. خداوند در  ــوی دل هر نا اميدی هزاران امي ت
قرآن كريم می فرمايد: بشر پيوسته از خداوند طلب رحمت 
و دعای خير می  كند و از اين كار هرگز سير نمی شود، اما 
اگر پيش آمد بدی حادث شود، زود از رحمت ما مأيوس و 

نا اميد می شود.
به نظر من آن چه كه امروز برای ما پيش آمده همان ياس 
و نا اميدی است كه خداوند فرموده. حساسيت فراوان روی 
نا اميدی از رحمت خدا بدان جهت است كه شخص مأيوس 
ــتی برای خود نمی بيند  از رحمت الهی ديگر هيچ بازگش

و به همين علت به هر كاری ممكن است دست بزند. 
ــه كنيم، هيچ گاه از  ــر قدری در صفات خدا مطالع اگ

رحمت او نا اميد نمی شويم. 
در قرآن كريم آمده كه از رحمت خدا نا اميد نمی شوند 

مگر گروه كافران.
ــب و تاب افتاد و محمد صادق  ــت آرام آرام از ت جمعي

حرف هايش را ادامه داد:
ــتاد بزرگوارم آيت لله بروجردی شنيدم كه   - من از اس
لقمان به فرزند خود اندرز كرد كه: فرزند عزيزم! به خدا توكل 
كن و آن گاه در ميان مردم پرس و جو كن، ببين كيست 
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ــد؟ ــه به خدا توكل كرده و خداوند كفايتش نكرده باش  ك
     يكی از ميان مردم گفت:

شيخ! حرف های شما هميشه مثل آبی خنك بر وجود 
آتش گرفته ي ما بوده، برامون حرف بزن. 

ــده  ــد صادق نگاهی به جمعيتی كه حالا آرام ش محم
بود، كرد و گفت:

ــادن توی مملكت و با  ــته اش راه افت اين آقا و دارودس
ــان  ــن درآوردي و ابزارِ حاكميت خودش ــت قانون م حماي
هركاری كه دلشون می خواد می كنن. اين بلايی كه قراره 

سر من و شما بيارن در جاهای ديگه بی سابقه نيست.
استادم آقای خمينی می گفت:

ــون بلعيدن مملكته و  - » اين آقايان ظاهراً مأموريتش
من به شما می گم كه حيوان درنده زمانی جريح تر می شه 
كه بتونه ترس در دل طعمه ايجاد كنه. اين آقايون از سال 
سی ودو به بعد فقط می خوان سايه ي ترس و روی سر من 
و شما و امثالهم نگه دارن. اينا در به در به دنبال آدم های 

ترس خورده هستند.«
جمعيت در سكوت محض به حرف های محمد صادق 
ــرون نمی آمد. لحن  ــی بي گوش می كردند، صدايی از كس
ــر كدام از  ــه ای بود كه ه ــخنران به گون ــه ي س اميدواران

حاضران خود را بخشی از وجود او احساس كردند.
محمد صادق گفت:
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ــما  ــم مهمان عزيزی داريم كه همه ي ش ــا از قدي - م
ــما اين بزرگوار در مورد ما چی  می شناسيدش، به نظر ش
ــت  ــت يه مش فكر می كنه اگه خانمان خودمونو بديم دس

! شغال گرسنه و از اين جا بريم؟
يكی از ميان جمعيت گفت:

- منظورت بابا صالحه؟
محمد صادق گفت:

- بله. شما تصور كنيد كه زوار در سال های آينده بيان 
زيارت صالح پيامبرو ببينن كه تيكنی ها اون و تنها گذاشتن 

و رفتن، اگه شما باشيد چه فكری می كنيد؟
يكی گفت:

- همه ي اين حرفا درست، حالا تكليف چيه؟
يكی ديگر گفت:

ــد، بايد  ــيخ معلوم ش ــوی حرفای ش ــا ت ــف م - تكلي
وايسيم.

ديگری گفت:
- مگه جونمونو از سر راه پيدا كرديم؟

يكی ديگر در جوابش گفت:
ــاله مون؟ من  - جونمون مهم تره يا حيثيت چندين س

يكی كه ديگه قصد ندارم از اين جا برم.
محمد صادق گفت:

- فقط اين و بدونيد كه مردم از سراسرمملكت به عشق 
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ــنيدن چاووشی های ما می يان اين جا و من  بابا صالح و ش
دلم روشنه كه همه چيز دست نخورده باقی می مونه.

يكی گفت:
ــادر زدن و دور تا  ــه جا چ ــيخ؟ هم ــی می گی ش - چ

دورشون هم پر از تفنگچيه.
شيخ گفت:

ــی اومد و جايی چادر زد، ما بايد فكر  - يعنی اگه كس
كنيم كه صاحب اون جاست؟

ــی  ــد، هر كس ــروع ش همهمه ای در ميان جمعيت ش
چيزی می گفت، به طوری كه محمد صادق لحظه ای فكر 
كرد كه مردم قافيه را باخته اند. آن گونه كه از ظاهر ماجرا 
ــتا را به لقايش  ــوم بود خيلی ها عطای ماندن در روس معل

بخشيده بودند.
محمد صادق گفت:

ــيم كه مردم  ــته باش - ای مردم، فقط بايد به ياد داش
ــتان''1 هميشه به تحمل رنج و سختی عادت  بلوک''عربس
داشتند، نياكان ما با خون دل اين جارو برای ما نگه داشتند 
ــت كه ما با يك مشكل كوچك همه ي آرزوهای  و روا نيس

اون هارو به باد بديم. 
ــرد خودتون فكر  ــاوت آيندگان در مورد عملك به قض
ــد كه اهالی ديگر اين بلوک از  ــته باش كنيد و به ياد داش
1- روستاي تيكن واق�ع در حومه ي شهرستان گلپايگان از استان اصفهان، كه مع�روف به 

عربستان مي باشد.
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گلپايگان گرفته تا چاله سياه و دماب و هسنيجه هم ممكنه 
قربانی طمع اين آقايون بشن.

شيخ كه دوباره توانسته بود آرامش را به جمع برگرداند، 
آرام آرام به راه افتاد.

يكی از ميان جمعيت گفت:
- كجا می ری شيخ؟
محمد صادق گفت:

ــم، خيلی از شما هم كه  - می رم به زندگی خودم برس
داريد از اين جا می ريد، فقط می تونم براتون دعا كنم.

غلغله ای در ميان مردم افتاد. هر كس چيزی می گفت. 
همه مستأصل و نا اميد به نظر می   رسيدند. يكی يكی خود را 
 به محمد صادق می رساندند و سعی می كردند راه چاره اي

پيدا كنند.
يكی از آن ها به زور راهش را از ميان جمعيت باز كرد 

و خودش را به محمد صادق رساند و گفت:
- تو داری مارو تنها می ذاری شيخ؟

محمد صادق گفت:
ــه اين همه راه و  ــتم تنهاتون بذارم ك ــه می   خواس - اگ

نمی اومدم.
آن مرد گفت:

- پس چرا داری می ری؟
محمد صادق گفت:
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ــاخته نيست. من حرفای خودم و  - كار ديگه ای ازم س
زدم و اگه تمايل داشته باشيد نفس به نفس با شما هستم 

اما ظاهرا شما نمی خوايد.؟
مرد گفت:

ــده، اونا هرچی  ــه مردم حق ب ــيخ! ب - می خواهيم ش
ــتن و به زنجير  ــنيدن به جز كش در مورد اين جماعت ش
ــی ندارن. خودت  ــيدن نبوده، اين مردم هم كه پناه كش
ــت كه  گفتی كه رفقای طلبه تو گرفتن و بردن و سال هاس

ازشون خبری نيست؛ نگفتی؟
ــدی؟  ــار گرفتار اين جماعت نش ــه خود تو چند ب مگ
ــودت گفتی اگه پی گيری های آقا بروجردي نبود، هنوز  خ
ــن بابا صالح و  ــردم به جز همي ــم گرفتار بودی. اين م ه
ــره آب، چيز ديگه ای ندارن.  ــد وجب زمين و چند قط  چن

نرو شيخ!
محمد صادق گفت:

- من اومدم كه اگه شما اجازه بديد در كنارتون باشم، 
من هيچ جا نمی رم.

مردكه كمی آرام شده بود، گفت:
ــر شب تو مسجد جمع می كنم و  شيخ! من مردم و س

شما بعد از نماز مغرب و عشا باز هم براشون حرف بزن.
محمد صادق سری به علامت موافقت تكان داد و نگاهی 

به اطراف كرد و پا دركوچه های زادگاهش گذاشت. 
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ــان مردم اندوهگين  ــدن آن همه نا اميدی در مي ازدي
بود. ايام كودكی را به ياد آورد، روزهای خوشی كه در سن 
شش سالگی داشت، اولين روزهای حضور در مكتب با آن 

مكتب دارپير و دانشمند. 
سعی كرد قيافه ي او را در ذهن مجسم كند و درس های 

اوليه اش را به ياد بياورد. 
با خودش زمزمه كرد:

- حروف ابجد به اين شرحند: 
'' الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، 

ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ.''
و بعد لبخندی سبكبالانه از حس كودكی زد و باز هم 

زير لب با خودش خواند:
ــتْ -  ــعْفَصْ - قَرَشَ زْ - حُطّی - كَلمََنْ - سَ '' ابَجَْدْ - هَوََّ

ذْ – ضَظِغْ.'' ثخََِّ
با خودش فكر كرد چطور می شود همه ي آن خاطرات 
ــازه داد كه آدم هايی بی خبر  ــا فراموش كرد و اج را يك ج

همه ي آن چه را كه تاكنون بوده، زير پای خود له كنند!!
حس كرد كه باری بر دوشش سنگينی می كند.

 او تصميم خودش را گرفته بود ... 





fhfمشت نمونه ي خروار
فصل سوم
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يكی از دست های زندانی را از بالای شانه و دست ديگر 
ــتبندی آهنی به  ــت به هم نزديك كردند و با دس را از پش

هم قفل كردند. 
ــود اين صحنه ها را چند بار در  محمد صادق مجبور ب

روز تماشا كند. 
ــدون توجه او را  ــی زد، اما نگهبان ها ب ــی فرياد م زندان

كشان كشان با خود تا كنار ميله های آهنی بردند. 
ــت كه زندانی بيچاره بايد چند  محمد صادق می دانس

روز به ميله های آهنی آويزان باشد.
ــر و صورت محمد  ــطلی آب بر س يكی از نگهبان ها س

صادق پاشيد و دوباره شروع به خنديدن كرد. 
تمام جهان انگار ازفريادهای زندانی می لرزيد. 
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ــد صادق در مدت زمان حضور در زندان چندين  محم
بار طعم تلخ اين گونه شكنجه ها را چشيده بود. 

ــمان آويزان بود و  ــان زمين و آس ــی حالا در مي زندان
صدای شرق شرق شلاق هايی كه بی وقفه بر بدنش كوبيده 

می شدند، مو را بر تن همه راست می كرد. 
ــد صادق هم فقط  ــط فرياد می زد و محم زندانی فق

می توانست زبر لب برايش دعا بخواند. 
ــر و صورتش می چكيد  ــان قطره ی آبی كه از س از مي
ــار زندانی را ببيند. اين  ــور بود چرخش های بی اختي مجب

يكی از شيوه های شكنجه ي ساواک بود. 
يكی از نگهبان ها خودش را به او نزديك كرد و گفت:

ــا كن تا ببينی كميته ي ضد خرابكاری  - خوب تماش
! يعنی چی!

محمد صادق به زندانی آويزان نگاه می كرد و می دانست 
كه خودش باز هم آن موقعيت را برای چندمين بار تجربه 

خواهد كرد. 
ــت هركس كه مانند او حرفی از حقوق مردم  می دانس

بزند، به همين حال و روز دچار خواهد شد.
می دانست كه اين بار هم از او می خواهند كه دوستان 
ــلاق بزند و می دانست كه ماننـد هميشه  زندانـی اش را ش
ــه مجـازات اين كار  ــت ك نخواهـد پـذيرفـت و مـی دانس

چيست ...
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 درد دستبند قپانی و شلاق و درد آويزان ماندن در ميان
زمين و هوا در آن حالت را چشيده بود و حاضر بود باز هم 

بچشد، اما كسی را شلاق نزند. 
ــت آور بود، صدای  محيط زندان پر از فريادهای وحش
ــكنجه شدن  ــه و كنار در حال ش زندانی هايی كه در گوش
بودند، بی شباهت به صداهای نا اميدانه  ای نبود كه آن روز 

از نهاد مردم تيكن بيرون می آمد. 
غروب آن روز مردم مثل هميشه در همه ي گوشه كنار 

مسجد نشسته بودند و منتظر محمد صادق بودند. 
ــوری در ميان مردم افتاد. همه بلند  با ورود او انگار ش
ــدند، او می دانست كه بايد بذر اميد را در دل اين مردم  ش
بكارد و گرنه آدم های تيمور بختيار همه ي اراضی آن ها را 

خواهند بلعيد. 
ــا تمام شد و مردم با اشتياقی فراوان  نماز مغرب و عش
منتظربودند كه محمد صادق چيزی بگويد. او هم زير لب 

دعا می كرد كه بتواند مردم را به مقاومت ترغيب كند.
ــجد بدون  ــكوت همه ي حاضران در مس او در ميان س

معطلی حرف های خود را شروع كرد:
- بسم الله الرحمن الرحيم 

ــن روزی می گفت حتی زمانی كه  ــتادان م يكی از اس
 احساس می كنيد هيچ كاری از دستتان بر نمی  آيد، به دقت

فكر كنيد. چون مطمئناً يك راه پيدا می كنيد كه به شما 
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كمك كند.
ــت كه  اميدواری در زندگی يكی از مصاديق مهمی اس
ــده است. با توجه به   در قرآن كريم به آن تأكيد فراوان ش
اين كه آيات اميدواری متعددی در قرآن كريم آمده است، 

اين كتاب را كتاب اميد نيز می توان نام گذاری كرد.
مصاديق مهم اميدواری اين كتاب اميدبخش، نه تنها 
ايجاد روحيه در افراد را به همراه دارد، بلكه باعث آشنايی 
با سختی های انبيا می شود و همين آشنايی با مجاهدت و 
ــتيابی افراد را در رسيدن به خواسته ها و نيات  تلاش، دس

آنان موجب می شود. 
ــف به آغوش پدر، گلستان شدن آتش  ــت يوس بازگش
نمرود بر ابراهيم خليل وسلامتی ايوب بعد از تحمل تمامی 
رنج ها، از مهم ترين مصاديق اميدواری انبيا در قرآن كريم 
ــور و اميدوار به  ــان وعده ي بندگان صب ــت. در اين مي اس

بهشت، از ديگر پيامدهای اميد در قرآن كريم است.
شما در كلام هيچ يك از معصومين نمی توانيد توصيه ي 
ــاه آمدن در مقابل ظلم را پيداكنيد، بلكه حرف اصلی  كوت
ــت كه بايد ايستاد، حتی اگر زور ظالم هزاران برابر  اين اس

بيشتر از مظلوم باشد.
از طرف ديگر زمام دار جائر و ظالمی كه در مورد حقوق 
افراد جامعه بی مبالات باشد و تضييع حقوق ديگران برای 
او اهميتی نداشته باشد، در نگاه اميرالمؤمنين)ع( بدترين 
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فرد جامعه محسوب می شود:
هِ«1 - »وُلاهُ الجَوْرِ شِرارُ الأمَُّ

يعنی: حاكمان جور، بدترين امتند. 
ــد و  همچنين حاكمی كه حكومت برای او هدف باش
زمانی كه به آن دست يافت، خود را برتر از ديگران بداند و 
مردم نتوانند برای اعاده ي حق خويش يا بيان مقاصدشان 
به او مراجعه كنند، از منظر امام)ع( بدترين حاكم است: 

 ». - »شَرُّ الوُلاهِ مَنْ يخافه البَریُّ

ــی است كه افراد بی گناه از  يعنی: بدترين حاكم، كس
او بترسند. 

ــردم عزيز عرض كردم  ــما م بارها از همين منبر به ش
كه خداوند سرنوشت آدم ها را به خودشون واگذار كرده و 
ــون به روال نسل های قبل  اگرخود آدم ها نخوان وضعيتش

ادامه پيدا می كنه و چه بسا بدتر هم بشه. 
ــدند كه مثل  ــا براتون گفتم كه آدم هايی پيدا ش باره
ــمع در دل تاريكی می درخشند و راهی كه انتخاب  يك ش
كردند، به همين زودی ها به جاهايی ختم می شه كه دنيا 
را متعجب می كنه. اين وضعيتی كه شما در همين روستا 
شاهدش هستيد، مشت نمونه خرواره. اين آقايون كه سر 
و كله شون توی روستای ما پيدا شده، نيششون و به خيلی 
جاهای ديگه هم زدن و باز هم می زنن، چون مثل فرعون 

1- غرر و درر  6/239 ، حديث 10122
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خودشو ن و به هيچ كس جوابگو نمی دونن. 
اين ها خودشون و صاحب مال و جان مردم می دونن و 
اگه كسی جلوشون و نگيره حتماً صاحب ناموس مردم هم 

می شن. 
ــاس آموزه های الهی، انسان ها همان گونه كه بايد  براس
ــند، بايد در شرايطی كه به  ــتم ستيز باش عدالت خواه و س
ــت بر روی دست نگذارند،  ــان ستم روا می شود، دس ايش
بلكه به مقابله با ستم و ستمگران برخيزند. به اين معنا كه 
ستم ستيزی به عنوان امری واجب بر شخص ستم شده و 

افراد جامعه است. 
ــبب اين كه در معرض ستم  هيچ كس نمی تواند به س
است و يا به وی ستم می شود، نسبت به ستم و ستمگران 
واكنش نشان ندهد و ستم پذير باشد؛ چرا كه ستم پذيری، 

خود گناهی است نابخشودنی. 
ــده است، ولی  ــی است كه به وی ظلم ش مظلوم كس
متظلم كسی است كه ظلم و ستم را پذيرفته و به آن تن 
ــان نمی دهد و به  ــبت به آن واكنش منفی نش داده و نس

مبارزه با آن نمی پردازد.
 از نظر اسلام پذيرش ظلم و ستم روا نيست و شخص به 
 سبب همين پذيرش ظلم نشان می دهد كه گرايش به ظلم

و ظالم دارد و می بايست به سبب همين پذيرش و ركون، 
مجازات شود. 
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ــتم بايستد و تن به ظلم  مظلوم بايد در برابر ظلم و س
و پذيرش آن ندهد.

ــاس آموزه های قرآنی و اسلامی مظلوم  از اين رو براس
 می بايست انسان ستم ستيز بلكه ستم سوز باشد تا با مبارزه ي

خود ريشه ي ستم و ستمگری را بسوزاند و از ميان بردارد؛ 
چنان كه امام حسين)ع( و ياران مظلوم وی در كربلا چنين 
ــتم قيام كرده و ريشه های ظلم و  كردند و عليه ظلم و س
ــتم اموی را سوزاندند و ستم ستيزی و ستم سوزی را در  س
جامعه ي اسلامی، بلكه جامعه ي انسانی نهادينه كردند؛ به 
ــد از آن حضرت)ع( برای  ــه ای كه رهبران هندوی هن گون
ــق مبارزات  ــارزات خويش الگو گرفتند و وی را سرمش مب

خود قرار دادند.
ــما حرف زده ام و باز  من بارها از آقای خمينی برای ش
هم می زنم . خوب توجه كنيد كه ايشان سال ها پيش چه 
ــايد  ــته كه هنوز خيلی از ما ش ــی پيش پای ما گذاش راه

نشنيده باشيم. 
ايشان در يك متن نوشتاری كه خيلی ها منكر وجودش 

هستند، گفته اند: 
ــيم روحانی الهی وزيدن  ــت كه نس -'' امروز روزی اس
ــت، اگر مجال  گرفته و برای قيام اصلاحی بهترين روز اس
ــت بدهيد و قيام برای خدا نكنيد و مراسم دينی  را از دس
ــت كه مشتی هرزه گرد شهوتران  را عودت ندهيد، فرداس
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بر شما چيره شوند و تمام آيين و شرف شما را دستخوش 
اغراض باطله ي خود كنند. 

ــن شده، پس  آينده نگری اين مردِ خدا الان بر ما روش
بايد هرچه زودتر فكری به حال خودمان بكنيم.

ايشان در همان سال ها نوشته اند:
- ''هان ای روحانيين اسلامی ! 

ای علماي ربانی ! 
ای دانشمندان ديندار! 

ای گويندگان آيين دوست!
 ای دين داران خداخواه! 

ای خداخواهان حق پرست! 
ای حق پرستان شرافتمند!

ای شرافتمندان وطن خواه! 
ای وطن خواهان باناموس! 

موعظت خدای جهان را بخوانيد و يگانه راه اصلاحی را 
كه پيشنهاد فرموده بپذيريد و ترک نفع های شخصی كرده 
تا به همه ي سعادت های دو جهان نايل شويد و با زندگانی 

شرافتمندانه ي دو عالم دست در آغوش شويد. 
- » ان لله فی ايام دهركم نفحات الافتعرضوا لها«1 

1- اولين سخنان سياسی امام خمينی در 14 ارديبهشت 1323، مطابق با 11 جمادي الاول 
1363 به طور كامل در صفحة بعد آورده شده است.
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پي نوشت:

متن كامل سخنان امام خميني)ره( در سال 1323

تاريخي ترين سند مبارزاتي امام خميني)ره(
بسم الله الرحمن الرحيم

قيام لله، يگانه راه اصلاح جهان
قال الله تعالي: 

َّما أعَِظُكُمْ بوِاحِدَةٍ أنَْ تَقُومُوا لِلهِ مَثْنی  وَ فُرادى «1 »قُلْ إنِ
خداي تعالي در اين كلام شريف، از سر منزل تاريك طبيعت تا منتهاي 
سير انسانيت را بيان كرده و بهترين موعظه هايي است كه خداي عالم از 
ميان تمام مواعظ انتخاب فرموده و اين يك كلمه را پيشنهاد بشر فرموده، 

اين كلمه تنها راه اصلاح در جهان است. 
قيام براي خداست كه ابراهيم خليل الرحمن را به منزل خلت رسانده و 

از جلوه هاي گوناگون عالم طبيعت رهانده.
     خليل آسا در علم اليقين زن      نداي لااحب الافلين زن

1- سوره ي سبأ، آية ي 46 
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قيام لله است كه موسي كليم را با يك عصا به فرعونيان چيره كرد و 
تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نيز او را به ميقات محبوب رساند 

و به مقام صعق و صحو كشاند. 
قيام براي خداست كه خاتم النبيين )ص( را يك تنه بر تمام عادات و عقايد 
جاهليت غلبه داد و بت ها را از خانه ي خدا برانداخت و به جاي آن توحيد 
 و تقوا را گذاشت و نيز آن ذات مقدس را به مقام»قاب قوسين او ادني«

رساند.

بدبختي و تيره روزي ما به خاطر قيام براي منافع شخصي است.
رسانده  سياه  روزگار  اين  به  را  ما  براي خدا  قيام  ترك  و  خودخواهي 
و همه ي جهانيان را بر ما چيره كرده و كشورهاي اسلامي را زير نفوذ 

ديگران درآورده. 
قيام براي منافع شخصي است كه روح وحدت و برادري را در ملت 

اسلامي خفه كرده. 
 قيام براي نفس است كه بيش از ده ها ميليون جمعيت شيعه را به طوري

از هم متفرق و جدا كرده كه طعمه ي مشتي شهوت پرست پشت ميزنشين 
شدند. 

قيام براي شخص است كه يك نفر مازندراني بي سواد را بر يك گروه 
چندين ميليوني چيره مي كند كه حرث و نسل آنها را دستخوش شهوات 

خود كند.
قيام براي نفع شخصي است كه الان هم چند نفر كودك خيابان گرد را 

در تمام كشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حكومت داده. 
قيام براي نفس اماره است كه مدارس علم و دانش را تسليم مشتي 

كودك ساده كرده و مراكز علم قرآن را مركز فحشا كرده. 
قيام براي خود است كه موقوفات مدارس و محافل ديني را به رايگان 

تسليم مشتي هرزه گرد بي شرف كرده و نفس از هيچ كس در نمي آيد. 
قيام براي نفس است كه چادر عفت را از سر زن هاي عفيف مسلمان 
برداشت و الان هم اين امر خلاف دين و قانون در مملكت جاري است و 

كسي بر عليه آن سخن نمي گويد. 
 قيام براي نفع هاي شخصي است كه روزنامه ها كه كالاي پخش فساد
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 اخلاق است، امروز هم همان نقشه ها را كه از مغز خشك رضاخان بي شرف
تراوش كرده، تعقيب مي كنند و در ميان توده پخش مي كنند. 

قيام براي خود است كه مجال به بعضي از اين وكلاي قاچاق داده كه 
بگويند و كسي  و روحانيت هر چه مي خواهند  بر عليه دين  پارلمان  در 

نفس نكشد.

براي نجات دين از دست مشتي شهوتران قيام كنيد.
هان اي روحانيين اسلامي! اي علماي رباني! 

اي دانشمندان دين دار! 
اي گويندگان آيين دوست! اي دين داران خداخواه! 

اي خداخواهان حق پرست! اي حق پرستان شرافتمند! 
اي شرافتمندان وطن خواه! اي وطن خواهان با ناموس! 

موعظت خداي جهان را بخوانيد و يگانه راه اصلاحي را كه پيشنهاد 
فرموده، بپذيريد و ترك نفع هاي شخصي كرده تا به همه ي سعادت هاي 
دو جهان نايل شويد و با زندگاني شرافتمندانه ي دو عالم دست در آغوش 

شويد. 
»ان لله في ايام دهركم نفحات الافتعرضوا لها«

 امروز روزي است كه نسيم روحاني الهي وزيدن گرفته و براي قيام 
براي  قيام  و  بدهيد  دست  از  را  مجال  اگر  است،  روز  بهترين  اصلاحي 
خدا نكنيد و مراسم ديني را عودت ندهيد، فرداست كه مشتي هرزه گرد 
 شهوتران بر شما چيره شوند و تمام آيين و شرف شما را دستخوش اغراض

باطله ي خود كنند. 
امروز شماها در پيشگاه خداي عالم چه عذري داريد؟ 

همه ديديد كتاب هاي يك نفر تبريزي بي سر و پا را كه تمام آيين شماها 
را دستخوش ناسزا كرد و در مركز تشيع به امام صادق)ع( و امام غايت 
 روحي له الفداه آن همه جسارت ها كرد و هيچ كلمه از شماها صادر نشد.

امروز چه عذري در محكمه خدا داريد؟ 
اين چه ضعف و بيچارگي است كه شماها را فرا گرفته؟ 

اي آقاي محترم كه اين صفحات را جمع آوري نموديد و به نظر علماي 
بلاد و گويندگان رسانديد، خوب است يك كتابي فراهم آوريد كه جمع 
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تفرقه آن را كند و همه ي آنان را در مقاصد اسلامي همراه كرده، از همه 
امضا مي گرفتيد كه اگر در يك گوشه ي مملكت به دين جسارتي مي شد، 

همه يك دل و يك جهت از تمام كشور قيام مي كردند.
خوب است دين داري را دست كم از بهائيان ياد بگيريد كه اگر يك نفر 
آنها در يك ده زندگي كند، از مراكز حساس آنها با او رابطه دارند و اگر 

جزيي تعدي به او شود، براي او قيام كنند. 
شماها كه به حق مشروع خود قيام نكرديد، خيره سران بي دين از جاي 
برخاستند و در هر گوشه زمزمه ي بي ديني را آغاز كردند، به همين زودي 
روزگارتان  رضاخان  زمان  از  كه  شوند  چيره  چنان  تفرقه زده ها  شما  بر 

سخت تر شود: 
»وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بيَْتهِِ مُهاجِراً إلِیَ اللهِ وَ رَسُولهِِ 

ثُمَّ يُدْرِكْهُ المَْوْتُ 
فَقَدْ وَقَعَ أجَْرُهُ عَلیَ الله«1

سيد روح  الله خميني
14 ارديبهشت1323- مطابق با 11 جمادي الاول1363 

1- سوره ي نساء، آيه ي 100
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ــای زندانی ها می لرزيد، محمد صادق  زندان از فرياده
چشم هايش را باز كرد. بدن عريان آن زندانی كه به ميله های 
ــده بود. او ديگر تكان  ــط آويزان بود، غرق در خون ش وس
 نمی خورد. نگهبان ها صورتشان را به صورت محمد صادق

نزديك می كردند تا از بيدار بودنش مطمئن شوند. 
ــیِ آويزان خيره  ــم بی جان زندان محمد صادق به جس
ــر آرزو می كرد.  ــود و زير لب برايش تحمل و صب ــده ب ش

قهقهه ي نگهبان ها انگار تمامی نداشت.
ــه ي صادق را محكم  ــی از نگهبان ها جلو آمد و يق يك

گرفت و گفت:
- می دونی جرمش چيه؟

محمد صادق نفس عميقی كشيد و جوابی نداد.
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نگهبان باز هم پرسيد:
 - كرشدی؟ پرسيدم می دونی جرمش چيه؟ .... لالمونی 

 گرفتی؟ من بهت می گم. جرم اون همون جرم توئه. درست 
مثل جرم تو، نه كم نه زياد. اونم از كسانی حرف زده كه تو 
 زدی، همون كارايی كرده كه تو كردی. می دونی منظورم

چيه؟ ...منظورم اينه كه خودتو برای آويزون شدن آماده كن. 
حالا كه حرف حساب حاليت نمی شه و زندگیِ خوب برات 
ــه آينه ي عبرت باش برای ديگران،  معنی نداره، حداقل ي

می دونم ترسيدی. آدمه ديگه. اينو هم بگم كه رئيس گفته 
اگه بچه ي سر به راهی باشی و شرايط و بپذيری همين فردا 
ــريف می بری بالای سر زن و بچه ات. به خدا  پس فردا تش
ــت  اگه من به جای تو بودم حق زن و بچه مو فدای يه مش

ملای روضه خون نمی كردم. تو جوونی و حق زندگیِ خوب 
ــی و شنيدم  داری. تو خوب حرف می زنی، خوب می نويس
ــتادهات هم بهت اعتماد دارن. شانس يه بار درِ خونه ي  اس
آدمو می زنه . تو فكر می كنی اگه همه ي زندانی های زندان 
ــن رد می كنن؟ والّا  ــنهادی روبه رو بش قصر با همچو پيش
ــنهاد  ــون می يان و پيش ــه، بلّا نه. خيلی از اين ها خودش ن
همكاری می دن، اما ما قبول نمی كنيم. لطف ملوكانه قرار 
ــامل هر كور و كچلی بشه. تو انتخاب شدی كه  نيست ش
ــت پاپتی به  ــی و به جای دفاع از يه مش ــو عوض كن راه تِ
كشورت خدمت كنی. تو فقط كافيه لب تر كنی تا از اين 
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جهنم پرتاب بشی توی بهشت. بری زندگی كنی و بهترين 
زندگی و برای زن و بچه ات كه می  دونم خيلی هم دوستشون 
ــه دردی از تو دوا می كنه  ــازی. آخه خمينی چ داری بس
ــی؟ مگه خمينی ــينی ازش حرف می  زن  كه هر جا می ش

الان به فكر تو هست؟
حرف های نگهبان آرام آرام محو شدند و محمد صادق 
لحظه  ای حواسش بعد فقط به لب های او دوخته شده بود 

كه ديوانه وار باز و بسته می شدند. 
ــرف زدن را يك بار ديگر هم  محمد صادق آن نوع ح
ــنيده بود. يعنی روز بعد از سخنرانی در مسجد. آن روز  ش
مردم از صبح زود خود را به خانه ي او رسانده بودند، همه 
ــته از محمد صادق  ــمگين و ناراحت فقط يك خواس خش

داشتند:
- »بيرون كردن غريبه ها از روستا.«

ــن كار زياد هم  ــادق برای آن ها گفت كه اي محمد ص
ــت نتيجه ي برعكس بدهد، اما  ــان نيست و ممكن اس آس
انجام ندادن آن را هم  توصيه نمی كند. آن روز نماز صبح 
با امامت محمد صادق اقامه شد و بعد پير و جوان در حالی 
ــمت چادرهای  كه بيل های خود را بالا گرفته بودند، به س

غريبه ها حركت كردند. 
جمعيت در ميان گرد و غبار پيش می رفت و لحظه به 
لحظه به چادرها نزديك می شد. محمد صادق در حالی كه 
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لبخندی از رضايت بر لب داشت، يك بار ديگر حرف استاد 
خود در ساليان پيش را تكرار كرد:

ــيم روحانی الهی وزيدن  ــت كه نس -»امروز روزی اس
ــت، اگر مجال  گرفته و برای قيام اصلاحی بهترين روز اس
ــت بدهيد و قيام برای خدا نكنيد و مراسم دينی  را از دس
ــت كه مشتی هرزه گرد شهوتران  را عودت ندهيد، فرداس
بر شما چيره شوند و تمام آيين و شرف شما را دستخوش 

اغراض باطله ي خود كنند.« 
مردم مصمم به سمت چادرها پيش می رفتند. محمد 
ــادق از دور نگاهی به زيارت گاه قديمی انداخت و از بابا  ص
ــت كه برای اين مردم كه به دنبال حق خود  صالح خواس

بودند دعا كند. 
مردم در هر قدم كه بر می داشتند ترسشان كمتر می  شد. 
ــريع و بی باک محمد صادق ــا به قدم های س  همه ي آن ه

نگاه می كردند كه مدام فرياد می زد:
-»خداوند سرنوشت هيچ كس را تغيير نمی دهد، مگر 

اين كه خودشان بخواهند.« 
ــانی را كه  ــتا كس ــردو غبار و صدای پای مردم روس گ
ــيد و لحظه ای بعد  ــا خوابيده بودند، بيرون كش در چادره

گروهی سوار بر اسب از آن سو به طرف جمعيت آمدند.
محمد صادق فرياد زد:

- اينا برای ترسوندن شما می يان. مبادا بترسيد و فقط 
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به راهتون ادامه بدين.
صدايی لرزان از ميان جمعيت گفت:

- شيخ اونا تفنگ دارن، يه وقت نچكونن طرفمون!
محمد صادق گفت:

ــا برای گرفتن حقمون اومديم. ما كه نيومديم اونا  - م
ازمون پذيرايی كنن، زبان اينا زبان تفنگه، اصلًا اگه تفنگ 
ــه، اين آقايون هيچ هيچن. نترسيد. من تا جايی كه  نباش
ــعی می كنم همه چی به خوبی و  ــته باشه س امكان داش
 خوشی پيش بره، ما برای آسيب زدن به اونا نيومديم. ما فقط

ــت از سر آب و علف اين آبادی  ــون می خوايم كه دس ازش
بردارن و برن.

يكی گفت:
ــه در افتادن با دولتی  ــن از همون اولش گفتم ك - م
ــرط عقل نيست. تفنگچی كه صبر نمی كنه ما  جماعت ش
 حرفمونو بزنيم. من می دونستم كه زن و بچه ام بی سرپرست

می شن.
ــزی از درون به محمد صادق ندا می داد كه بايد به  چي
ــوی  ــيده روحيه بدهد. پس رويش را به س اين مردم ترس

جمعيت كرد و گفت:
ــاده، اگه بخواد  ــی كه با كله گنده ها در افت - اون كس
بترسه كه همه چيز ناتموم می مونه. كسی كه همه ي شما 
می دونيد كيه با صدای بلند روی منبرهای كشور، شاهِ اين 
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مملكت و برده زير سؤال و حق مردم و ازش می خواد، يعنی 
حق من و شمارو. صدای اون حالا ديگه بايد از حلق همه ي 
ــاش و هم پرداخته. ــروع كرده و به ــا بيرون بياد. اون ش  م

ــمع توی تاريكی می درخشه. پيام اون  اون مثل نور يه ش
ــوار راهمون و ازش  ــه ما چيه؟ اين كه با ديدن چند تا س ب
ــيم؟ مگه اون چيزی برای  جدا كنيم يا باهاش همصدا بش

خودش می خواد؟
سوارها و جمعيت لحظه به لحظه به همديگر نزديك تر 
ــو و  ــدند. صدای نفس زدن های مردم پياده از اين س می ش
ــويی ديگر لحظه به لحظه  ــب  ها از س هِی كردن پياپی اس

بيشتر می شد. 
در تاريك و روشن هوای صبحگاهی شبح سوارها هولی 
ــی از پياده ها انداخته بود. چند نفری به گمان  در دل خيل
ــان راهشان را كج كردند  اين كه محمد صادق نمی بيندش
ــده ای ديگر به تاخت  ــت فاصله گرفتند، اما ع و از جمعي
جلو می رفتند. سوارها به جمعيت رسيدند و در حالی كه 
تفنگ هايشان را به سوی مردم نشانه رفته بودند، حلقه ای 
ــرد و غبار در اطراف ايجاد كردند، به طوری كه ديگر  از گ

چشم، چشم را نمی ديد. 
صدای هولناک اما كمی ترس خورده كه نشان می داد 

رئيس سوارها باشد، بلند شد كه:
- صبح به اين زودی كجا راه افتادين؟ مگه نمی دونين 
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ــتراحت می كنن، بيل و  ــب دارن اس ــد تا صاحب منص چن
ــدوم طويله ای  ــن به راه؟ ك ــتين و زدي كلنگتون و برداش
می خواين برين كه راهش و هم بلد نيستين. پدر سوخته ها 
ــتور بدم فلكتون كنند تا هفت  می خواين همين الان دس
پشتتون و ياد كنين. مثل گله راه افتادين اين ورا كه چی؟ 
ــت پاپتی كه نمی تونه  ــاب كتاب داره، هر رعي اين جا حس
نزديك بشه به اردوی صاحب منصب ها. اصلًا شما می دونين 
ــوخته ها!. می دونين يا  ــدر س ــی انَ؟ حرف بزنيد پ ــا ك اين

نمی دونين؟
محمد صادق گفت:

- می دونيم، خيلی خوب هم می دونيم. 
ــبش پياده شد و درحالی كه انتظار جواب  رئيس از اس
ــنيدن را نداشت، يواش يواش جلو آمد و صورتش را به  ش

صورت محمد صادق نزديك كرد و گفت:
ــرتون و انداخنين  ــفند س - پس می دونيد و مثل گوس

پايين و زدين به راه؟
محمد صادق گفت:

ــده، ما  - توهين به خلق خدا در هيچ جايی توصيه نش
اومديم حرف بزنيم.

رئيس با صدای بلند خنديد و گفت:
- پس حرف زدن هم بلدين؟

و صدای خنده اش بالاتر رفت.
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محمد صادق گفت:
 - تك تك اين مردم اومدن حرف بزنن و اون صاحب منصب ها

هم كه راحت توی زمين هاشون چادر زدن بايد جوابشون و 
بدن.

ــد و در حالی كه  صورت رئيس انگار گلوله ي آتش ش
ــبيلش را می حويد چشم هايش را تنگ كرد و  گوشه ي س

گفت:
- چه غلط ها! يه بار ديگه بگو، بگو، يه بار ديگه بگو!

ــرد و بعد چند قدم  ــادق نگاهی به مردم ك ــد ص محم
جلوتر رفت و با صدای بلندتر گفت:

- عرض كردم كه تك تك اين مردم اومدن حرف بزنن 
ــون  و اون صاحب منصب ها هم كه راحت توی زمين هاش

چادر زدن، بايد جوابشون و بدن.
ــورت محمد صادق انداخت و بعد  رئيس نگاهی به ص
ــوارها كرد كه دور جمعيت حلقه زده بودند و  نگاهی به س
ــر و صدا قورت داد و  بعد از كمی مكث آب دهانش را با س

با لحنی تحكم آميز گفت:
- پس بفرماييد هوس كتك كرديد.

محمد صادق گفت:
- جوابِ های، هويه. من گفتم كه اومديم حرف بزنيم. 

نه می خوايم كتك بخوريم و نه كتك بزنيم.
ــردی اش را  ــعی می كرد خونس رئيس در حالی كه س
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حفظ كند، با لحنی تمسخر آميز گفت:
- نه! بفرماييد بزنيد.

و بعد به زور خنديد. همراهان او هم شروع به خنديدن 
كردند.

رئيس گفت:
ــون  ــن آقايون اومدن كمی مارو بخندونن، دستش - اي

درد نكنه. خيلی وقت بود از ته دل نخنديده بوديم.
- و بعد شلاقش را دست به دست كرد.

سكوت بر همه جا حكم فرما شده بود و هر دو طرف در 
ميان گرد و غبار روبه روی همديگر ايستاده بودند.

محمد صادق نگاهی به شلاق رئيس كرد و گفت:
- اگه من به جای شما بودم اون شلاق و كنار می ذاشتم 

و می پرسيدم كه اين مردم حرف حسابشون چيه؟
ــده بود،  ــته ش رئيس نگاهی به بيل ها كه بالا نگه داش

كرد و گفت:
 - تا همين الانش هم می تونم همه ي شما پدر سوخته هارو 

بندازم تو هلفدونی.
محمد صادق گفت:

- به چه جرمی؟
رئيس فرياد زد:

ــما  - به جرم مزاحمت برای زن و بچه ي مردم، مگه ش
 حرف آديمزاد حاليتون نمی شه؟ توی اون چادرها زن و بچه ي
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عالی رتبه ترين مقامات نظامی مملكت خوابيدن. مگه شما 
ــايش  خودتون خانواده نداريد؟ اول صبح راه افتادين وآس

مردم و به هم زدين كه چی؟
يكی از ميان جمعيت فرياد زد:

ــتيم بدونيد كه معنی بر هم زدن آسايش  - می خواس
يعنی چی؟

رئيس شلاقش را در هوا تكان داد و فرياد زد:
ــوخته بود حرف زد، خودت و  - كی بود؟ كدوم پدر س

نشون بده مادر به خطا.
- جمعيت يك قدم جلو آمد.

رئيس گفت:
ــت ياغی  ــس اين طور؟ حالا فهميدم كه با يه مش - پ

گردنه بگير طرفم و جرم ياغی هم كه معلومه.
و يك بار ديگر شلاقش را در هوا تكان داد و گفت:

ــون دراز خودش و  ــوام كه اون زب ــه بار ديگه می خ - ي
نشون بده و گر نه؟

محمد صادق گفت:
- و گرنه چی؟ 

ــی از ميان جمعيت بيرون آمد و نفس نفس زنان  جوان
گفت:

- وگرنه چی؟
ــاد، رئيس رودرروی  ــه ای در ميان جمعيت افت همهم
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محمد صادق گفت:
ــد! اين ياغی هارو  ــن بهت چی می گم بچه آخون - ببي
بردار و از اين جا ببر، تو هنوز نمی دونی با كی طرف شدی 
 و من هم انتظاری ندارم كه بدونی، چون سن و سالت كمه. 
ــی دم تا جونت و برداری و  ــن يه بار ديگه بهت فرصت م م
بری. من نيومدم اين جا با شماها بحث كنم. فقط می خوام 

برگرديد خونه هاتون.
يكی فرياد زد:

ــده، كدوم  ــما خراب ش ــای ما به لطف ش ــه ه - خون
خونه؟

رئيس گفت:
- شده كه شده، به درک اسفل، من با اين هيبت و يال 
ــما بوگندوها جواب بدم. گفتم  ــينم به ش و كوپال بايد بش

بريد گم شين همون خراب شده ای كه ازش اومديد.
جوان فرياد زد:

ــماها  ــت و اونی كه بايد بره ش - اين جا خونه ي ماس
هستين. 

محمد صادق گفت:
- جناب رئيس ! شما با تهديد كردن به جايی نمی رسيد، 
ــدن و بهترين  ــابه. دولتی ها اوم ــون حس اين مردم حرفش
ــز همين زمين ها ــن. اين مردم به ج ــونو گرفت  زمين هاش

تكيه گاه ديگری ندارن. 
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رئيس گفت:
ــوب  ــن الان به جرم ايجاد بلوا و آش ــن! تو همي - ببي
ــت  ــل قانون متهمی. كارو از اين كه هس ــرد در مقاب و تم

خراب تر نكن. دارو دستت و بردار و از اين جا برو.
ــد صادق نگاهی به جمعيت كرد و با صدای بلند  محم

پرسيد:
- رئيس از ما می خواد كه بريم. نظر شما چيه؟

ــد و بعد همان جوان جلو  ــه به همديگر نگاه كردن هم
آمد و گفت:

ــتن داشتيم، حالا اين جا  - من می گم اگر نيت برگش
نبوديم.

رئيس گفت:
- پس من هم با زبونی ديگه با شماها حرف می زنم.

و بعد به سوارهايی كه گرد مردم  می چرخيدند اشاره 
ــم بر هم زدن با شلاق هايشان به  كرد و آن ها در يك چش

جان مردم افتادند. 
گرد و غباری كه تازه بر زمين نشسته بود، دوباره بلند 
ــد. صدای فريادهای مردم در صدای شلاق  ها كه هوا را  ش
می شكافتند و به بدن ها برخورد می كردند در هم پيچيد. 

عده ای بر زمين افتاده بودند و مدام شلاق می خوردند 
و عده ای سعی می كردند شلاق ها را از دست سوارها بيرون 

بكشند. 
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صدای ناله ها به آسمان بلند شده بود. محمد صادق در 
ميان همهمه ي جمعيت سعی كرد به رئيس كه ديوانه وار 
ــلاقش را در هوا تكان می داد، نزديك شود. گروهی از  ش
ــده بودند و گروهی ديگر سعی  ــوارها گلاويز ش مردم با س

داشتند خود را از آن مخمصه نجات بدهند.
ــمش به جوان  محمد صادق در ميان گرد و غبار چش
شجاع افتاد كه سعی می كرد با هر وسيله از خودش دفاع 
كند. صورتش غرق خون بود و صدای شلاق هايی كه مدام 
ــی از درد در هوا پراكنده  ــر بدنش فرود می آمدند، حس ب

می كرد. 
ــاد و در حالی كه ضربات  ــادق با زحمت زي محمد ص
شلاق بر بدنش كوبيده می شد، خود را به رئيس رساند و 
ــا قدرت تمام او را به عقب هل داد. رئيس كه تعادلش را  ب
از دست داده بود، چند قدم عقب عقب رفت و بعد با پشت 
بر زمين افتاد، جوان و چند نفر ديگر با استفاده از موقعيتِ 
ــت آمده، به طرف او حمله كردند و پيش از آن كه  به دس

سوارها برسند چند ضربه به سر و صورتش زدند. 
رئيس فقط فحش می داد و به زير دستانش امر می كرد 

كه به گفته ي او آن دزدهای گردنه گير را ادب كنند.
سوارها كه حالا ديگر وحشت كرده بودند، شلاق هايشان 
ــم اسب ها در  را بی هدف در هوا می چرخاندند. صدای س

صدای برخورد شلاق ها گره خورده بود. 



13
 / 

ب
قلا

ن ان
ارا

دگ
يا

92

محمد صادق موفق شده بود كه ابهت رئيس را بشكند 
ــان را بر بدن رئيس فرود  ــی كه اولين مشت  هايش و مردم

آورده بودند، ديگر ترسی از چيزی نداشتند. 
بيل ها در هوا بلند می شد و با هر ضربه، فريادی از دل 

سوارها برمی خاست. 
قطره ای خون از گوشه ي سبيل رئيس چكيد، او حالا 
ديگر فقط سعی داشت كه خود را از مهلكه نجات دهد، اما 
 باز هم دست از ناسزا گفتن برنمی داشت. سوارها يكی يكی
 از اطراف جمعيت پراكنده شدند و جمعيت در تعقيب آن ها

به هر سو می دويدند. 
ــب پايين كشيده  ــوارها از اس مدتی بعد چند نفر از س
شدند و اسب های رم كرده با سر و صدای زياد رو به بيابان 

دويدند. 
محمد صادق يك بار ديگر خودش را به رئيس رساند، 

رئيس با ديدن او فرياد زد:
ــزای اين كارت و می   بينی بچه آخوند! روزگارت و  - س
ــر دقيقه صدبار آرزوی  ــياه می كنم،كاری می كنم كه ه س
مرگ بكنی. بيچاره ات می كنم. زندگيت و به جهنم تبديل 
می كنم. اينو بدون من كسی هستم كه ياغی  های فارس با 

شنيدن اسمم مو به تنشون سيخ می شه.
رئيس فقط فحش می داد و تهديد می كرد و عقب عقب 
به سوی چادرها می دويد. جمعيت كه حالا ديگر خونشان به 
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 جوش آمده بود، سعی داشتند انتقام كتك هايی كه به ناحق 
 خورده بودند، بگيرند.آن ها حالا ديگر فهميده بودند كه بايد

ــس را هدف قرار دهند، چون روحيه ي ديگران فقط با  رئي
اين كار تضعيف می شد.

رئيس كه هر لحظه از مردم كتك می خورد، حالا ديگر 
فحش هايش را هم به همراهانش نثار می كرد و چيزهايی 

درباره ي محاكمه ي نظامی و تيرباران می گفت. 
ــيدند.  ــيد كه جمعيت به چادرها رس زياد طول نكش
گروهی از ساكنين چادرها با ترس بيرون آمدند و با ديدن 
 بيل هايی كه در دست مردم عصبانی بود، رو به بيابان و كوه 

دويدند.
رئيس كه حالا ديگر حسابی تحقير شده بود، خودش 
ــاند و لحظه ای بعد با يك تفنگ  ــه يكی از چادرها رس را ب
ــد و بلافاصله گلوله ای به طرف جمعيت  ام يك بيرون آم

شليك كرد. 
ــاپيش جمعيت حركت می كرد  محمد صادق كه پيش
 اشاره كردكه مردم جلوتر نروند. او با صدای بلند فرياد زد:

     - اونا ترسيدن و احتمال داره دست به هر حماقتی بزنن، 
ديگه لازم نيست بيشتر از اين جلو بريم.
و بعد صدايش را بلندتر كرد و گفت:

- اونا حالا ديگه فهميدن كه جاشون اين جا نيست. 
اونا فهميدن تا زمانی كه از اين جا نرن هر روز همين 



13
 / 

ب
قلا

ن ان
ارا

دگ
يا

94

آش و همين كاسه است. 
اونا فهميدن كه مردم بلوک عربستان اگه سرشون بره 
غيرتشون نمی ره. بله، اونا حالا ديگه همه ي اين چيزهارو 
ــون  ــما مردم می تونيد بهش ــدن و اگه نفهميدن، ش فهمي

بفهمونيد. 
ــرو صدای زياد آرام آرام حركت كردند.   جمعيت با س

محمد صادق رو به آن ها گفت:
ــه عنوان مهمان های  ــر نمی ريم. ما به اون ها ب - جلوت
ــل و  ــت ج ــر فرص ــه س ــم ك ــت می  دي ــده فرص ناخوان
ــر اين  ــت از س ــون و و دس ــذارن رو كولش ــون و ب پلاسش
ــن كه اين  ــون می دون ــب زمين بردارن. خودش چند وج
ــتن. اين مردم ــردم ديگه اون مردم ديروز و پريروز نيس  م

ــن)ع( ديگه می تونن  ــون امير المؤمني ــی از مولاش با تأس
حقشون و از توی دهن شير هم بيرون بكشن.

ــيد و به طرف محمد  رئيس يكبار ديگر گلنگدن كش
صادق راه افتاد. 

ــوان خودش را به جلو پرتاب كرد. رئيس جلو آمد و  ج
لوله ي تفنگ را روی شقيقه ي جوان گذاشت و با خشمی 

كه نمی توانست مهارش كند، رو به محمد صادق گفت:
- تو هم بدون كه خودت و بيچاره كردی، تو می تونستی 
ــی و تنهايی بيای پيش من برای  اين حماقت و مرتكب نش
معامله، تو می تونستی يه زندگی آبرومند داشته باشی. تو 
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می تونستی يه سر و گردن از اين مردم بدبخت پاپتی بالاتر 
ــوب و هم به  ــتی و مزد اين آش ــی، اما خودت نخواس وايس

زودی دريافت می كنی. فكر نكن نمی شناسمت ... 
ــرف می زد و محمد صادق به  رئيس حرف می زد و ح
ــم دوخته بود كه انگار بی ارده باز و بسته  لب های او چش
می شدند. درست مانند همين نگهبانی كه مقابلش ايستاده 

بود و سعی می كرد تهديد كند و بترساند و بزند.
محمد صادق زير لب مدام تكرار می كرد:

ــت كه نسيم روحانی الهی وزيدن  - » امروز روزی اس
ــت، اگر مجال  گرفته و برای قيام اصلاحی بهترين روز اس
ــت بدهيد و قيام برای خدا نكنيد و مراسم دينی  را از دس
ــت كه مشتی هرزه گرد شهوتران  را عودت ندهيد، فرداس
بر شما چيره شوند و تمام آيين و شرف شما را دستخوش 

اغراض باطله ي خود كنند.«
و باز با لبخندی بر لب، آرام زمزمه كرد:

ــاي ربانی  ــلامی ! ای علم ــون اس ــان ای روحاني -»ه
ــت!  ــن دار! ای گويندگان آيين دوس ــمندان دي ! ای دانش
ــت! ای  ــن داران خداخواه! ای خداخواهان حق پرس ای دي
ــرافتمندان وطن خواه ! ای  ــتان شرافتمند! ای ش حق پرس
وطن خواهان باناموس ! موعظت خدای جهان را بخوانيد و 
يگانه راه اصلاحی را كه پيشنهاد فرموده، بپذيريد و ترک 
نفع های شخصی كرده تا به همه ي سعادت های دو جهان 
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ــويد و با زندگانی شرافتمندانه ي دو عالم دست در  نايل ش
ــويد. '' ان لله فی ايام دهركم نفحات الافتعرضوا  آغوش ش

لها''.«
ــدند و  ــته می ش ــای نگهبان بدون اراده باز و بس لب ه
محمد صادق از ميان خونی كه پهنه ي صورتش را پوشانده 

بود، فقط نگاه می كرد. 
ــی ايام دهركم نفحات الافتعرضوا لها''  نوای:'' ان لله ف
گويی از در و ديوار بيرون می زد و او به جز همين نوا چيز 

ديگری نمی شنيد. 
ــزا می گفتند. از  ــا پياپی جلو می آمدند و ناس نگهبان ه
دهان زندانی آويزان شده خون بيرون می زد. او ديگر هيچ 

حركتی نمی كرد. 
ــی هم مانند  ــت كه اين زندان ــد صادق می دانس محم
صدها زندانی ديگر قربانی جنون قدرتمندان شده است. او 
می دانست كه بستگان آن زندانی ديگر حتی جسم بی جان 
ــت كه آن تن مجروح ديگر  ــد ديد و می دانس او را نخواهن

هيچ دردی حس نمی كند. 



fhfيگانه راه اصلاحي
فصل پنجم
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ــياه چالی كه در آن زندانی  ــد صادق در عمق س  محم
ــته و ذكر  ــودش را با يادهای گذش ــعی می كرد خ بود س
ــدا و روضه های زير لب آرام كند. او در آن چهارديواری  خ
كوچك سياه به ياد حرف های مادرش افتاد كه هميشه از 
او می خواست درسختی  ها واقعه ي كربلا و امام حسين)ع( 
و حضرت زينب)س( را به ياد بياورد. به ياد منبرهايش در 
مسجد»كربلايی طاهر« و »آلابخش« افتاد. به شب های ماه 
محرم در تيكن فكر كرد و ايامی كه با اهالی خانواده برای 

ديدن تعزيه می رفتند. 
ــوش كودكی و  ــرق در خاطرات خ ــادق غ ــد ص محم
 نوجوانی، متن گفتار تعزيه هايی كه هميشه در جانش نقش

بسته بود مانند هميشه زير لب زمزمه می كرد:
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- ای سميـع و صانـع و ستـار رب العالمين 
کينـه های خفته را بيدار از عـدوان ببين

يا علی يكدم نگر بر حال فرزندت حسين

کربلای پـر بلا را تنگ چون زنـدان ببين

ــت پاک كرد و باز  ــم های خيسش را با پشت دس چش
زمزمه كرد:

ای زميـن کـربلا تو حال اکبـر را ببين

کودکان تشنه لب را بردلت مهمان ببين

آمـده بابـم حسين انـدر زميـن کربلا

دور او را لشكر بی حد و مرز يكسر ببين

تصوير مادر در مقابلش جان گرفت كه می گفت:
 - همه ي رنج های عالم به اندازه ي يك لحظه از رنج های

بانو زينب)س( نمی شه. من نمی دونم اگه اين زن نبود، ما 
چطوری بايد غصه ها را فراموش می كرديم؟ 

باز هم زمزمه كرد:
اختـر بـرج دو عـالم ای شـه دنيـا و دين

در زميـن کـربلا  اين ظلـم بی پـايان ببين

يك طرف باشد حسينم بی کس و بـی  اقربا

سامان ببين و يك طرف احباب او را بی سر

ــه از زبان نقش  ــه را ك ــمت از تعزي ــه اين قس هميش
حضرت عباس)ع( خوانده می شد، بسيار دوست داشت، و 

مي خواست كه هر وقت دلش مي گيرد، زمزمه كند:
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ای ولـی حضــرت خــلاق رب العــالميـن

ای پنـاه بـی کسـان، بـی شـرمی اعدا ببين

يا علی چندان مسافت از نجف تا کوفه نيست

سر بـرآر از قبـر، ما را بـی سر و سامان ببين

ما در اين صحرا غريب و بت پرستان می کشند

انتقـام نهــروان از شـاه مظلـومـان ببيـن

ــض، زندانی بود و تنها  ــود كه در ظلمات مح مدتی ب
ــت آبی بود كه در  چيزی كه حس می كرد قطره های درش
ــر و رويش می باريدند. تمام بدنش خيس  آن تاريكی بر س
بود و خستگی تحمل روزهای پياپی در آن گوشه ي تنهايی 
را با نيايش های مدام تحمل می كرد. هميشه منتظر بود كه 
ــوند و او را زير  در آن تاريكی گروهی ناگهان از در وارد ش
ــت و لگد بگيرند. كاری كه هميشه می كردند.  ضربات مش
تمام بدنش درد می كرد، اما هميشه با خودش می  انديشيد 
ــده، بايد به سرانجام برسد و اين كار  نهضتی كه شروع ش

فقط با تحمل سختی ها ممكن است. 
محمد صادق می دانست كه اين راه، راه دشواری است. 
اين راه سال ها پيش توسط كسی گشوده شد كه هميشه 
عاشقش بود. كسی كه با ديدنش احساس می كرد در حال 
ــت و اين جمله ي تاريخیِ او را روزی صدبار تكرار  پرواز اس

می كرد:
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ــيم روحانی الهی وزيدن  ــت كه نس -» امروز روزی اس
ــت، اگر مجال  گرفته و برای قيام اصلاحی بهترين روز اس
ــت بدهيد و قيام برای خدا نكنيد و مراسم دينی  را از دس
را عودت ندهيد، فرداست كه مشتی هرزه گرد شهوتران بر 
ــوند و تمام آيين و شرف شما را دستخوش  شما چيره ش

اغراض باطله ي خود كنند.
ــعی می كنند  ــت كه باز هم س محمد صادق می دانس
تطميعش كنند و باز هم سعی می كنند هر طور شده او را 

به زانو در بياورند.
ــنيد،  ــی از اتاق  های مجاور می ش ــب و روز صداهاي ش
ــا می كردند از  ــی كه بازجوها ادع ــدای مردها و زن هاي ص
ــدای جيغ و فرياد مردها و  ــتند. گاهی ص اطرافيان او هس
ــا از دل تاريكی بيرون می زد و بر جان محمد صادق  زن ه

حك می شد. 
ماه ها بود كه او را در همين وضعيت نگه داشته بودند 

تا احساس بلا تكليفی و يأس كند.
درهمان تاريكی محض هم اجازه نمی دادند چشم هايش 
ــديدِ ــا ناگهان نور ش ــذارد. گاهی وقت ه ــم بگ  را روی ه

نور افكن هايی پر قدرت، فضای تاريك را روشن می كرد.
ــور به اندازه ای بود كه محمد صادق بی اختيار مجبور  ن
ــم  ها نگه دارد، اما تأثير  می  شد دست  هايش را مقابل چش
ــم هايش را به دردی جان كاه  ــديد تا ساعت  ها چش نور ش
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دچار می كرد. 
ــاواک برايش غريب و ناشناخته  ــكنجه های س نوع ش

نبودند و او در آن تاريكی انتظاری جز اين نداشت. 
محمد صادق نمی دانست چند ساعت را بايد به صدای 
ــای آب گوش بدهد، صدايی كه هم آزار دهنده بود  چكه ه

و هم مزاحم. 
ــتفاده ای به جز  ــا بوی بدی می دادند و هيچ اس قطره ه

ايجاد مزاحمت نداشتند. 
ــتند ديدن ذره ای نور را هم از  نگهبان ها مأموريت داش

او دريغ كنند. 
گفته هايی كه هميشه برايش آرامش درونی به همراه 

داشتند، باز هم و باز هم تكرار مي كرد:
-» هان ای روحانيون اسلامی! موعظت خدای جهان را 
بخوانيد و يگانه راه اصلاحی را كه پيشنهاد فرموده، بپذيريد 
ــعادت های  ــخصی كرده تا به همه ي س و ترک نفع های ش
ــويد و با زندگانی شرافتمندانه ي دو عالم  دو جهان نايل ش

دست در آغوش شويد.





fhfپرنده ي سفيد
فصل ششم
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ــوای خنك  ــته بودند، ه ــم بس ــم هايش را محك چش
صبحگاهی پوستش را نوازش می كرد. صدای پرندگانی كه 
انگار او را صدا می زدند، فضای حياط زندان قصر را احاطه 
كرده بود. دو نگهبان قوی هيكل دست های او كه از پشت 

بسته شده بودند، محكم گرفته و به جلو هل می دادند. 
محمد صادق بعد از مدتی طولانی كه در سياه چال ها 
ــته بود.  زندانی بود، برای اولين بار پا در محيطی باز گذاش

به جز صدای پرنده ها صدای ديگری به گوش نمی رسيد. 
ــليك چند گلوله از فاصله های نزديك  صدای پياپی ش
شنيده شد. می دانست كه در آن لحظه يكی از همفكرانش 

در خون خود غلطيده است. 
نگهبان ها مدام به سرعت قدم  هايشان اضافه می كردند 
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و محمد صادق كه جايی را نمی ديد، با خود می بردند. 
ــب پيش به او گفته بودند كه اگر توبه نامه ننويسد  ش

صبح فردا اعدام می شود. 
ــياه چال باز شده بود و گروهی از زبده ترين  بارها درِ س
ــنه و  ــنه و گرس نگهبان ها به جان او افتاده بودند و تن تش

زخم خورده اش را زير مشت و لگدگرفته بودند. 
پيش از بيرون آوردن او از سياه چال يكی از نگهبان ها 

با تشر به او گفته بود:
ــاهی يا همون محمد  ــاب محمد صادق علی ش - جن
صادق صدوق! اگه حرفی داری بگو. چون تو تا چند دقيقه ي 
ديگه زنده نيستی. من بهت قول می دم اگه همكاری هات و 
ــه عفو ملوكانه ــم كاری كنم ك ــروع كنی، می تون  با ما ش
 شامل حالت بشه.  به نظر من صبحِ به اين قشنگی حيفه كه

آدم باهوشی مثل تو خودش و به كشتن بده. من می دونم تو 
 هنوز چهل سالگيت و تموم نكردی. اگه من به جای تو باشم،

پسر حرف گوش كنی می شم و می يام تو راه راست و دست 
ــوبگری بر می دارم و شروع می كنم به خدمت  كردن  از آش

به كشورم.
و چون حرفی نشنيده بود، باز هم دستور داده بود كه 

به گفته ي خودش محمد صادق را گوشمالی بدهند.
حياط زندان سرد بود و لباس   های خيس محمد صادق 

بر تنش چسبيده بودند.
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 نسيمی سرد از لای درز لباس  های پاره اش عبور می كرد 
 و بر جانش می نشست. آن  ها محمد صادق را به يك درخت

بستند و صدای كشيده شدن گلنگدن بلند شد. 
يكی از نگهبان های زندان ناشيانه فرياد زد:

- آتش.
صدای شليك چند گلوله به گوش رسيد، محمد صادق 

زير لب دعا می خواند. 
نگهبان دوباره فرياد زد:

- آتش.
و صدای گلوله ها باز هم بلند شد. 

ــاواک بازی جديدی شروع  محمد صادق فهميد كه س
ــای مصنوعی چيزهايی  ــورد اعدام ه ــت. او در م كرده اس
شنيده بود، اما برای اولين بار بود كه خودش آن را تجربه 

می كرد. 
با بلند شدن صدای گلوله  ها ديگر صدای هيچ پرنده ای 

به گوش نمی رسيد. 
يكی از نگهبان ها گفت:

- اعدام اين زندانی لغو شده.
يكی ديگر گفت:

- آخه مأمورا تو راهن، اونا دارن زن و بچه شو می يارن 
كه برای آخرين بار ببيننش و بعد هم در خدمت خودشون 

هستيم.
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يكی ديگر گفت:
- خب الان دستور چيه؟

ــه فرمانده ها  ــعی می كرد صدايش ب يكی ديگر كه س
نزديك باشد گفت:

ــم بندشو باز كنيد تا اين لحظه های  - يه ذره لای چش
آخر چند تا دار و درخت ببينه.

ــد و كمی لای چشم بند  يكی از نگهبان ها نزديك ش
محمد صادق را باز كرد، چشم هايش به دليل حضور طولانی 

در سياه چال تاب ديدن نور صبحگاهی را هم نداشتند. 
چند بار چشم هايش را باز و بسته كرد. بعد با دردی كه 
جانش را آزار می داد، نگاهی به آسمان انداخت. دست هايش 
ــته شده بود. لحظه ای بعد نگهبان ها  محكم به درخت بس
ــتاده بود، ــی جايی كه او ايس ــد، اما در نزديك ــه بودن  رفت

ردی از خون های تازه به چشم می خورد. 
 دندان های محمد صادق از شدت سرما به هم می خوردند.

ــای خيس خودش انداخت و بعد دوباره  نگاهی به لباس ه
نگاهی به آسمان كرد و نا خود آگاه لبخند زد.

در آن هوای صبحگاهی نگاه محمد صادق به پرنده ی 
سفيدی افتاد كه تا كنون نديده بودش. پرنده نگاهش را به 

نگاه محمد صادق دوخته بود. 
محمد صادق به پرنده نگاه كردكه سفيدی پرهايش به 
ــفيدی برف بود. با خودش فكر كرد كه اين سفيدی به  س
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ــی محيط زندان همخوانی ندارد. دلش  هيچ عنوان با تلخ
ــت پرنده زبان او را بلد بود تا از او بخواهد پرواز  می خواس

كند و از آن جا برود. 
پرنده انگار می دانست كه محمد صادق سردش است، 
ــده بود، انگار  ــه نگاهش به او دوخته ش ــون از زمانی ك چ

لرزشی در ميان پرهايش احساس می كرد. 
پرنده آرام و قرار نداشت، ساكت بود، اما انگار غوغايی 
ــی زد. محمد صادق با ديدن آن پرنده  در وجودش موج م
انگار لحظه ای همه ي دردهايش را فراموش كرد. لحظه ای 
ــم هايش را روی هم گذاشت. باز هم همهمه ي مردم  چش

روستا را شنيد.
انگار همه ي روستای تيكن يك صدا فرياد می زد:

- »شيخ فرج! محمد صادق اومده.«
محمد صادق در ميان نگاه های مهربان خانواده و اهالی 
ــتا آرام آرام به سوی پدرش رفت. ديگر سردش نبود.  روس
انگار هرمی گرم از آسمان مهمان تنش شده بود. پدرش با 

آغوشی باز منتظر او بود. 
هنوز چند قدم ديگر مانده بود كه خودش را در آغوش 

پدر رها كند، كه صدای چند گلوله بلند شد. 
ــده نبود.  ــم هايش را باز كرد. پرن ــادق چش محمد ص

اشكش سرازيرشد. اما از آن چه ديد غرق حيرت شد.
پرنده در چند قدمی او روی زمين نشسته بود. 
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ــان شده بود. هركس چيزی  نگهبان ها دوباره پيدايش
ــت. او آرام  ــی از آدم ها نداش می گفت، اما پرنده انگار ترس
ــد صادق با خودش  ــد صادق نگاه می كرد. محم به محم
ــده الان می تواند در بهترين باغ های اين  فكر كرد اين پرن
ــهر برای خودش پرواز كند، اما اين گوشه ي ترسناک را  ش

انتخاب كرده و ظاهراً به صدای گلوله هم عادت دارد. 
ــيد كه پرنده با آن همه خونسردی زير پای  او می ترس

نگهبان ها له شود، اما پرنده آرام و موقّر ايستاده بود ... 



fhf يك امضا
فصل هفتم
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ــد و با صدايی گرفته  يكی از نگهبان ها به او نزديك ش
گفت:

ــه به مردم می گفتی  - ببين جناب، تو خودت هميش
كه در مقابل مصيبت ها بايد صبر و تحمل داشت. درسته؟ 
ــت و مخصوص تو يكی نيست. من  مصيبت مال همه اس
ــر ظهری خبر بد بهت بدم، اما انسانيت  ــت ندارم س دوس
ــم خونواده ات در  ــه بدونی. ما اجازه دادي حكم می كنه ك
ــم اعدامت شركت داشته باشند. يك ماشين نظامی  مراس

هم فرستاديم تا اون هارو بياره.
ــعی می كرد خودش را اندوهگين  و بعد درحالی كه س

نشان دهد گفت:
ــی هستی، اون ماشين  - اما انگار خيلی آدم بد شانس
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هيچ وقت به تهران نرسيد و نمی رسه. اون ماشين الان ته 
دره است، همراه با زن و بچه ي تو.

و بعد منتظر عكس العمل محمد صادق ماند.
محمد صادق زير لب گفت:
َّا إلِيَْهِ راجِعُونَ«1 َّا لِِ وَ إنِ - » إنِ

ــد صادق انداخت و  ــان با تعجب نگاهی به محم نگهب
گفت:

- همين؟ زن و بچه ات له شدن اون وقت عكس العمل 
تو همينه؟

و بعد صدايش را بالاتر برد و گفت:
ــتين، زن و بچه ات  ــما چه جور آدمايی هس - آخه ش
مردن. خودتم كه عنقريبه تيرباران بشی. من بدبخت ديگه 
ــماها منو ذله  ــی كار كنم تا تو حرف بزنی؟ آخه ش بايدچ
كردين. گردن كلفت ترين آدما زير دست من بلبل شدن، 

اما شماها دمار از روزگارم در آوردين. 
ــابی داری تيرباران می شی، می دونی يعنی  مرد حس
 چی؟ يعنی بعد از خودت هفت جدت هم زير نظرن. اونا هم

ديگه اجازه ي زندگی كردن ندارن. تو الان چند هفته است كه 
 غذا نداشتی ،خواب نداشتی و مدام كتك نوش جان كردی. 
تو آرامش همه ي مارو به هم زدی. توِ پدر سوخته آخرش 
همه ي مارو از نون خوردن می ندازی. ما فقط از تو يك امضا 

1- سوره ي بقره، آيه ي 156 
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می  خوايم و اين كه بگي خمينی از كيا پول می گيره. بيا و 
اين كارو بكن و برو ،هم مارو نجات بده و هم خودت و.«

ــرش را  محمد صادق نگاهی به او انداخت و دوباره س
برگرداند. 

ــت خودش را كنترل  نگهبان كه حالا ديگر نمی توانس
ــه چوبی از  ــه او نزديك كرد و بعد تك ــد، خودش را ب كن

گوشه ي ديوار برداشت و شروع به زدن كرد.
نگهبان ديوانه وار می زد. 

محمد صادق چشم هايش را بسته بود و زير لب چيزی 
می گفت ... 





fhfخالي كردن عقده
فصل هشتم
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 لحظه ای چشم هايش را باز كرد، آبی كه بر سر و رويش
پاشيده بودند، هنوز از ميان محاسنش به پايين می چكيد. 

تمام وجودش درد می كرد، پاهايش بی حس بودند. 
شب بود و حياط زندان باز هم سرمای گزنده ای داشت. 
ــانده بود.  هيچ جا را نمی ديد. خون پهنای صورتش را پوش

نگهبان ها سراسيمه می آمدند و می رفتند. 
ــای محمد صادق كوبيد و  ــی از آن ها با لگد بر پاه يك

ناسزا گويان فرياد زد:
ــو همه ي مارو بيچاره كردی آخوند! همه ي ما بايد  - ت
دست زن و بچه مونو بگيريم و بريم، چرا؟ چون نتونستيم 
از حضرتعالی حرف بكشيم. اما خيالت راحت باشه، قبل از 
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رفتن همه ي عقده هامونو سرت خالی می كنيم. 
اگه ما بايد تبعيد بشيم، تو هم بايد تشريف ببری اون 
ــتای خودم  ــول و بهت می دم كه خودم با دس ــا. اين ق دني
ــتم اون دهاتی هايی كه  ــه من گذاش ــه ات می كنم. اگ خف
ــون و به سينه می زنی آب خنك از گلوشون پايين  سنگش

بره، بچه ي بابام نيستم. 
چند دقيقه بعد گروهی از نگهبان های تنومند پيدايشان 
شد و محمد صادق را با عجله باز كردند و كشان كشان به 

سوی ساختمان زندان بردند. 



fhf)تعزيه ي عباس)ع
فصل نهم
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  ای سميـع و صانـع و ستـار رب العالمين 

کينـه های خفته را بيدار از عـدوان ببين

يا علی يكدم نگر بر حال فرزندت حسين

کربلای پـر بلا را تنگ چون زنـدان ببين

محمد صادق باز هم در حال و هوای پاک كودكی سير 
ــی كرد، اين روزها تمام متن های تعزيه را كه از آن زمان  م
ــتا و  ــت زمزمه وار می خواند. انگار فضای روس ــه ياد داش ب

تعزيه گردانانش دوباره جان گرفته بودند. 
اشقيا با لباس هايی به رنگ خون، گِرد سفيد پوش ها و 
ــبز پوش ها حلقه زده بودند. شيون اهل حرم همه جا به  س
 گوش می رسيد. عباس با دستانی خون چكان و مشك آب
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ــد و به دنبال راهی برای  ــقيا می چرخ بر دوش گرداگرد اش
رساندن آب به آن هاست. 

عباس با شور فراوان می خواند:
شـو دور ز مـد نظـر اي کـافـر بـدخـو

چون گوي سرت را فكنم حال به يك سو

در راه حـقيقـت قـدمـي راه خـداجـو

بيجاست کلامت، کم از اين ياوه سخن گو

گيـرم زِ دم تيغِ دو سر، جـان تو اي شمر

ــپاه اشقيا او را در ميان گرد و غبار محاصره می كنند  س
ــير آن ها جسم عباس را در خون  و ضربات پی در پی شمش

غرقه می كند. 
او باز هم با شور می خواند: 

از ترکـش جـوزا اگـرت تيـر ببـارد

بر فـرقم اگـر بارش شمشيـر ببـارد

گر خصم به راهم چو علف نيزه بكارد

بر چشـم من ايـن ذره اي تأثير ندارد

بـر يـاري شـاه شهـدا نيسـت تأمل

ــكريان فرمان می دهد راه  شمر با هيجان فراوان به لش
عباس را سد كنند. 

 او در حالی كه شمشير خود را در هوا می چرخاند فرياد می زند:
             فـردا چو خور از مشرق اميد سر آرد
بر لشكـر ما مـژدة فتـح و ظفـر آرد
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بر نـوك سنـان ها ز ستم باز سـر آرد

خورشيـد شود تار و سياهي ثمـر آرد

بر گـردن عابـد بنهم سلسلـه و غُـل

عباس در ميان زخم هايی كه مدام بر جانش می نشيند 
باز هم از تلاش برای شكستن صف دشمن نا اميد نمی شود 

و می خواند:
اي ننـگ همـه عالـم و اي ننگ قبيله

کم لاف بزن از خود و از جنـگ و قتيله

خون شه دين از چه تو را گشته سبيله

چون پيـر عجوزي تو و فرتوت و عليله

محمد صادق با چشم هايی اشك بار شاهد به آتش كشيده 
شدن خيمه ها بود. كودكان و زن ها شيون می كردند. شمر با 
شرمی روی سينه ي امام حسين)ع( نشسته بود. همه جا را 

غباری از غم پوشانده بود. 
ــودی ديد كه  ــفيد خون آل محمد صادق پرنده های س
ــوی آسمان پرواز كردند. پرنده ها از جنس پرنده هايی  به س
ــفيدِ  ــد آن ها را ديد. پرنده های س نبودند كه همه جا می ش

خون آلود، ظاهری غم انگيز داشتند. 
ــت با  محمد صادق هيچ وقت با ديدن آن ها نمی  توانس

صدای بلند گريه نكند.
ــه در عالم كودكی سعی می كرد عباس را در  او هميش

رساندن آب به خيمه هاياری كند. 
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لحظه هايی كه در تعزيه ها ديده بود، يك به يك به ياد 
ــده  ــی آورد و ناله های اهل حرم گويی در جانش حك ش م

بودند. 
ــی زد، در همان  ــه عباس در تعزيه م ــرف هايی را ك ح

دوره ي كودكی مو به مو از حفظ بود.  



fhf... ردّ سپيد تا
فصل دهم
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ــن مجروح به پرنده فكر می كرد.  محمد صادق با آن ت
ــای مازندران  ــوی جنگل ه روحش انگار هوای پرواز به س
ــی برای تبليغ علوم  ــت؛ جايی كه بارها در ايام طلبگ داش

اسلامی رفته بود. 
ــده بود. به فرزندان  دلش برای آن همه تازگی تنگ ش
كوچكش فكر كرد و اين كه آن ها الان چه كار می كنند !؟ 
فضای بد و تاريك زندان لحظه به لحظه بدتر و تاريك تر 
ــالا ديگر لحظه ای قطع  ــد. صدای فرياد زندانی   ها ح می ش
نمی شد. نگهبان ها حالا ديگر علاوه بر انواع چيزهای ديگری 

كه از او می خواستند، كينه های شخصی هم داشتند. 
ــته، ولي با مقاومتي  ــت و پای بس محمد صادق با دس

مثال زدني، توانسته بود آن ها را به خوبي تنبيه كند.
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نگهبان ها قصد داشتند اجازه ندهند كه او نفسی بدون 
درد بكشد. هركدام از آن ها به گونه ای آزارش می دادند.

ــه در بر گرفته  ــای بد و كهن ــياه چال را بوه فضای س
ــت و آمد می كردند و انگار  ــايه هايی در اطراف رف بودند. س
او را نمی ديدند. سوزش هايی كه بر اثر خاموش  كردن آتش 
ــب قبل ايجاد شده بود، بی    تابش  ــيگار روی بدنش از ش س
می كرد. نگهبان ها تهديد كرده بودند كه به زودی ناخن  های 

دست و پايش را می كشند. 
آن ها هر لحظه او را به جای ديگری منتقل می كردند، 

اما اجازه ي ديدن كم ترين نور را هم نمی دادند. 
زندگی در تاريكی برای مدتی طولانی تنش را ضعيف 
كرده بود . يادش رفته بود آخرين بار كی به او غذا داده اند. 
ــا گاهی چنان رفتار می كردند كه انگار هرگز او را  نگهبان ه

نمی بينند. 
محمد صادق به خوبي می دانست كه اين حركت يكی از 
 شگردهای شكنجه گرها برای تضعيف روحيه ي زندانی است.

     آن ها گاهی در تاريكی روی بدن او كه حالا ديگر توان 
حركت نداشت، پا می گذاشتند و از رويش عبور می كردند. 
ــان ماه قابل  ــرمای آب ــای بی امان آب در آن س چكه ه
ــادق در آن تاريكی محض فقط با  ــل نبود. محمد ص تحم
ــيرين، لحظه هايش را سپری می كرد.  ــته های ش ياد گذش
ــت ماندگار  ــت كه آن همه تاريكی و ايجاد وحش می دانس
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ــت. حرف های پدرش را به ياد می آورد كه هميشه از  نيس
تخت و تاج زورمداران برايش می گفت، از سرنوشت فرعون 

و نمرود. 
او هميشه برايش می گفت كه قرآن می فرمايد:

- » سرنوشت فرعون و فرعونيان براي عبرت انسان هاي 
عاقل در قرآن ياد شده است؛ زيرا هركس راه آنان را پيش 

گيرد، به همان سرنوشت مبتلا مي شود: 
بوُا بآِياَتنَِا فَأَخَذَهُمْ  َّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذَّ »کَدَأبِْ آلِ فِرْعَوْنَ وَال

الُ بذُِنوُبهِِمْ وَالُ شَدِيدُ العِْقَابِ« 

ــيوه ي فرعونيان و كساني كه پيش از آنان      ]آنان[ به ش
ــزاي[  ــمردند؛ پس خداوند به  ]  س بودند، آيات ما را دروغ ش
 گناهانشان]  گريبان[ آنان را گرفت، و خدا سخت كيفر است.

     و چندين بار اين جمله را تكرار كرد: 
-» و خدا سخت كيفر است.« 

ــعله می كشيد  تنهايی با آن دردی كه در وجودش ش
ــد كه پلك هايش نا خودآگاه روی هم  آرام آرام باعث می ش
ــا منتظر همين موقعيت  ــت كه نگهبان ه بيفتند. می دانس

هستند تا بهانه ای برای آزار بيشترش داشته باشند. 
ــاب همه چيز را كرده بودند و در آن تاريكی  آن ها حس
 وانمود می كردند همه چيز را می بينند. آن ها هر يك ساعت

ــن می كردند تا  ــا را برای لحظه ای روش ــراغ نور افكن ه چ
بهانه ای برای كتك زدن پيدا كنند.
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زمان از دست محمد صادق در رفته بود و نمی دانست 
 ! شب است يا روز

او پس از مدتی پيشانی خود را بر زمين چسباند و برای 
صبری كه خداوند به او داده بود، شكرش كرد. 

ــد، به داخل  ــر اين موقعيت بودن ــا كه منتظ نگهبان ه
سياه چال حمله ور شدند و لحظه ای بعد دردهايی كه كمی 

آرام گرفته بودند، دوباره شعله ور شدند.
محمد صادق در گوشه ای افتاده بود. 

صدايی با خشم زياد فرياد زد:
- چشمات و واكن!

ــم هايش را بازكند، اما  ــرد چش ــعی ك محمد صادق س
نتوانست. گرمی خونی كه پيكرش را پوشانده بود، اذيتش 
ــك مردم قنات  های  ــاد روزی افتاد كه با كم می كرد. به ي
ــادمان و  ــن را لايروبی كرده بود. روزی كه مردم را ش تيك

مسرور ديده بود. 
آن روز پس از پايان گرفتن كار سخت چند روزه، تنی 
به آب زلال زده بود و در آن لحظه فكر كرده بود كه خداوند 
مزد هر كاری را معين كرده. با خودش فكر كرد همان طور 
كه توانسته از ميان لجن  های قنات به آب گوارا برسد، بدون 

شك می تواند ازسد لجن های ديگر هم بگذرد. 
ــی و نوجوانی را به ياد  ــای پدر در دوران كودك درس ه
آورد. روزهايی كه مردم تيكن و مردم روستاهای ديگر چهار 
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ــتند و همراه با او به حرف های شيخ فرج الله  زانو می نشس
گوش می دادند.

تصوير خندان شيخ فرج الله هميشه جلو چشمانش بود. 
ــدن تصوير پدر در ذهنش انگار دردها را تاراند و  با زنده ش
به لبخند گوشه ي لب او خيره شد. مردم پلك نمی زدند و 

با ولع به حرف هايش گوش می دادند كه می گفت:
ــن شدن معناي ''صبر'' بايد رابطه ي آن را  - براي روش
ــعه ي صدر''، ''استقامت''،  ــرح'' ، ''س با مفاهيمي مانند ''ش
ــم'' ، ''عفت'' و  ــظ''، ''كنترل خش ــم غي ــاري''، ''كظ ''بردب

''كنترل شهوت'' روشن كنيم. 
ــران و علماي اخلاق صبر را يك مفهوم  برخي از مفسّ
وسيع در نظر گرفته و هر كدام از مفاهيم و ملكات ديگر را 

يك قسم و نوعي از صبر دانسته اند. 
ــت كه هر كدام به اسم خاص  ــامي اس براي صبر اقس
ــود؛ مثلًا صبر از شهوات نفساني ''عفت'' است،  گفته مي ش
ــر از فضول عيش،  ــت، صب ــر بر كظم غيظ، ''حلم'' اس صب
''زهد'' است، صبر بر حفظ اسرار، ''كتمان سرّ'' است، صبر 
ــت و صبر در ميدان  ــرعي ''طاعت'' اس بر انجام تكاليف ش

جنگ، ''شجاعت'' است.«
و باز چند بار با خودش تكرار كرد:

- »صبر در ميدان جنگ شجاعت است.«
ــی به ياد آورد،  ــری ديگر از پدر در دوران كودك تصوي
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ــار از دعاهای ماندگار در صحيفه ي  زمانی كه او برای حض
سجاديه می گفت:

-» بار پروردگار ، بر محمد و آل محمد درود و رحمت 
بفرست ، و ما را در اين روز و شبمان و در همه ي روزهايمان 
بر انجام كار نيك توفيق ده و شرايط را براي ما فراهم كن 
ــكرگزار باشيم و راه و  تا از بدي دوري كنيم. نعمت ها را ش
ــم هاي خوب و خداپسندانه را پيش گيريم و بپيماييم،  رس
ــاختگي بپرهيزيم، امر به معروف  از بدعت ها و رفتارهاي س
ــداري و باطل و گمراه  ــلام پاس و نهي از منكر كنيم ، از اس
كننده ها را خوار و بي ارزش كنيم. به حق و سربلندي ياري 
ــاد كنيم ، ضعيف و ناتوان را كمك  ــانيم، گمراه را ارش رس

نماييم و به داد ستم كشيده و فرياد مظلوم برسيم.« 
حرف های پدر تمام جانش را آرام كرده بود و مدام در 

گوشش تكرار می شد كه: 
- » به داد ستم كشيده و فريادِ مظلوم برسيم.«

ــد صادق همچنان زير لب حرف های پدر را تكرار  محم
ــن كردند و بدون  ــا چراغ ها را روش ــرد، كه نگهبان ه می ك

معطلی او را كشان كشان با خود بردند. 
تن زخم خورده ي او بر روی زمين سرد كشيده می شد. 
 نمی توانست جايی را ببيند، اما می  دانست كه او را به طبقات

پايين تر می برند. 
ــپری كردن مسيری طولانی جسم  نگهبان ها بعد از س
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ــد و با تحكّم به او  ــه ای رها كردن محمد صادق را در گوش
گفتند بايد چشم هايش را باز كند. 

ــده روی  ــك ش ــد صادق از ميان خون های خش محم
صورتش توانست چند سايه را در اطراف خود ببيند. 

ــايه ها با هم پچ پچ می كردند. پچ پچ هايی كه نشان  س
از عصبانيت داشت. 

يكی از سايه ها گفت:
ــه نمی تونه، از روزی  ــه بخواد حرف هم بزنه ديگ - اگ
كه آوردنش غذای درست و حسابی كه نداشته و دايم هم 

كتك می خورده.
يكی ديگر از سايه ها با تحكم گفت:

ــه غلطی می كرديد؟  ــماها توی اين مدت چ - پس ش
اين جا ،جاييه كه سنگ هم آب می شه. اين دولت داره به 
ــما گوساله ها حقوق می ده كه در مقابل آدمی كه نه غذا  ش
خورده و نه نور ديده و مدام هم كتك خورده، كم بياريد؟

ــما كار كنن كه  ــورای حكومتی مثل ش ــه همه مأم اگ
آشوب همه جارو احاطه می كنه.

يكی ديگر با التماس گفت:
ــما می دونيد كه من در به حرف آوردن اين  - قربان، ش

جور آدما ماهرم...
سايه ای كه انگار فرمانده ي همه بود، گفت:

- ببُِر اون صداتو حرومزاده! اين چه مهارتيه كه يه تيكه 
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گوشت بی جون اشكت و در آورده. اين آدم و امثال اين آدم 
برای اولين بار حرفايی زدن كه مملكت و تكون داده. مبلّغ 
ــی هستن كه سال هاست رودرروی حكومت ايستاده و  كس

عليه اعليحضرت سخنرانی كرده.«
سايه ي ترسيده گفت:

ــان يه فرصت ديگه بديد. من به حرفش می يارم.  - قرب
من و بيچاره نكنيد. قول می دم با چند نفر از بچه ها دمار از 

روزگارش در بياريم.
سايه ي فرمانده گفت:

- نه! ديگه فرصتی وجود نداره، همه چيز بايد تا صبح 
تموم بشه. اين يه دستوره و خودم بايد شخصاً انجامش بدم.

تيمسار می گه همه ي مردم انگار بعد از ماجرای زمين های 
تيكن هار شدن و حتی به ما اجازه نمی دن كه چند دقيقه 
ــون توقف كنيم. اين آدم اگه دوباره برگرده  توی زمين هاش
ــه.  ــنگ بند نمی ش ــنگ روی س توی اون منطقه، ديگه س
ــل اين جور آدمارو منقرض  ــار دستور دادن بايد نس تيمس
ــت دهاتی رو بگيريم  كنيم. اگه امروز نتونيم جلوی يه مش

فردا چه جوری می خوايم كل مملكت و حفظ كنيم؟
 سايه جلو آمد و كف پوتينش را روی شانه ي محمد صادق 

گذاشت و به عقب هل داد. 
محمد صادق توانست كنتزل خود را حفظ كند، اما درد 

يك بار ديگر تمام بدنش را لرزاند. 
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ــرف می زد.  ــادق می  چرخيد و ح ــايه دور محمد ص س
حرف هايی كه ديگر برای او تكراری شده بودند.

سايه های ديگر هم مدام جابه جا می شدند، انگار خود را 
برای كاری آماده می كردند. 

سايه با تحكم گفت:
- با اين حال و روزی كه داری بعيد می دونم تا سپيده 
ــحال نشو، چون من نمی زارم به اين  دوام بياری، اما خوش

راحتی ها بری اون دنيا.
ــت لحظه ای  محمد صادق از ميان پرده ي خون توانس

چهره ي او را ببيند. 
ــنا بود، اما مهم نبود. نمي خواست آن  چهره برايش آش
ــن  ــه يادها كه حالا ديگر مانند يك نور ذهنش را روش هم

كرده بودند، فدای ديدن سايه ها كند. 
او باز هم به تيكن رفته بود، به مجلس تعزيه. جملاتی 
ــنيده بود،  كه در كودكی از زبان نقش زين العابدين)ع( ش

در وجودش زنده شدند:
چـه گويـم آه ای قصـاب قصاب

کزين غم می چكد از ديده خوناب

به روز گـرم در صحرای خـون ريز

به دست دشمن از کين، خنجر تيز

به قصـد جان ماها صف کشيـدند

ره آب فــرات از مـا بـريـدنــد
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به خيـمـه اهل بيت از تشنه کامی

نـوای العـطـش بـر لـب تمامـی

سكينـه خـواهر مـن العطش کرد

ز سوز تشنگـی افتـاد غـش کرد

بــرای آب، عـمـر مـا سـر آمـد

عـمـويـم رفـت آب آرد، نيـامـد

چـه اين کوفی کوفی صف کشيدند

حسين را تشنه، سـر از تن بريدند

صداهايی شنيد، صداهايی آشنا. صورت غرق در اشك 
پدرش را ديد كه می گفت:

ــم كه محمد صادق  ــه ليلا خانم! من می دون - حاجي
ــر زيادی نداره، اما می دونم كه توی همين عمر كم هم  عم

می تونه كارهايی بكنه كه روح اجدادمون شاد بشه.
ــدن  ــرازير ش ــعی می كند جلو س مادرش را ديد كه س

اشك هايش را بگيرد و به شوهرش دلداری بدهد كه:
- شيخ فرج، اين بچه مثل هيچ كدوم از بچه ها نيست. 
ــت. امروز در مجلس  ــك حال و هوای ديگه اس انگار در ي
تعزيه ديدم كه مثل آدمای بزرگ داره برای سيد الشهدا)ع( 
اشك می ريزه. بحمدالله همه ي بچه هامون با عشق ائمه)ع( 
ــق تره.  زندگی می كنن، اما محمد صادق ظاهراً از همه عاش
 اون چند روز پيش می گفت چه جوری می شه همه ي شمرها 
و يزيدهارو از سر راه آدمايی مثل امام حسين)ع( برداشت؟ 
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اين بچه گاهی سؤال هايی می كنه كه من انگشت به دهن 
می مونم. نگران نباش شيخ. محمد صادق من حتماً سری 

توی سرها درمی ياره.
همه ي اهل روستا جمع شده بودند، همهمه ای در ميان 

مردم پيچيد:
- شيخ فرج ! محمد صادق اومده.

شيخ فرج قدمی به سوی محمد صادق برداشت و محمد 
ــرواز كرد، حالا ديگر آن قدر ــوی او پ  صادق هم انگار به س
 نزديك شده بود كه بوی خوش تن پدر را هم احساس می كرد.

      شيخ فرج با شوق به چشم های پسر خيره شده بود و 
با گريه می گفت:

ــتقبال تو  ــادق! اين همه آدم به اس ــن محمد ص - ببي
اومدن.

ــت انداخت، همه انگار  ــد صادق نگاهی به جمعي محم
ــال ها او را می شناختند و همگی با مهربانی خاصي به او  س

خيره شده بودند. 
شيخ فرج اشك می ريخت و رو به جمعيت می گفت:

- ديديد! بالاخره محمد صادق من اومد.
محمد صادق می خواست خود را در آغوش پر مهر پدر 
رها كند. سبكبال خود را به سوی او كشاند. مردمی كه به 
ــتقبالش آمده بودند، سعی می كردند او را برای رسيدن  اس

به آغوش پدر كمك كنند.
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ــزاران پرنده  ــرد، ه ــمان نگاه ك ــد صادق به آس محم
سفيدسينه آسمان را روشن كرده بودند. 

ــيخ فرج  ــت. ش ــال و هوای ديگری داش ــه چيز ح هم
ــش را باز كرده بود و منتظر بود تا محمد صادق در  آغوش

ميان دست هايش آرام بگيرد. 
در ميان جمع چاووشی  خوان روستا را ديد و نگاهی به 

سمت زيارتگاه بابا صالح كرد. 
ــمان ايجاد  ــپيد از حضور خود در آس پرنده ها ردی س

كرده بودند، ردی كه تا بی نهايت رفته بود ...



fhf تكيه گاهي مطمئن
فصل يازدهم
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ــتند.  ــر جنب و جوش كمتری داش ــايه ها حالا ديگ س
همه شان خسته و عرق ريزان در گوشه و كنار افتاده بودند 

و زير لب به همه چيز و همه كس ناسزا می گفتند. 
سايه ای كه فرمانده بود، مدام نفس نفس می زد و مرتب 

دستور می داد:
ــين بی عرضه ها، فكر می  كنم هنوز كار تموم  - بلندش
ــين بی عرضه ها. اين آدم نبايد نفس راحت  ــده. بلندش نش

بكشه، پاشين! پاشين گفتم.
 نگهبان ها با زحمت از سر جايشان بلند شدند و به سوی 
 محمد صادق آمدند و با بی حوصلگی و خستگی شروع به زدن

اوكردند.
سايه ي فرمانده دستور داد:
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- تندتر، تندتر ...
نگهبان ها هركدام سعی می كردند كه در آسيب زدن به 
محمد صادق از همديگر سبقت بگيرند. آن ها می خواستند 

خودشان را به هر نحوی به فرمانده شان ثابت كنند.
فرمانده با بی حوصلگی فرياد می كشيد و دستور می داد.

ــا صدايی  ــد و ب ــه محمد صادق نزديك ش ــده ب فرمان
گوش خراش گفت:

ــو كه زنده از اين جا بيرون نمی ری. پس با زندگی  - ت
چند نفر ديگه بازی نكن. اين بيچاره هايی كه دور تو حلقه 

زدند، سرنوشتشون بسته به حرف های توئه. 
بعد با تحكم اعلاميه ای از جيبش در آورد و فرياد زد:

-تو با اين هايی كه از اين چيزا بين مردم پخش می كنن 
ــنيدم هميشه افتخار می كردی كه  چه رابطه ای داری؟ ش
ــوی حوزه ي علميه ي قم  ــاگرد خمينی ت يكی از پانصد ش
ــاگرداش هم ارتباط  ــتی. پس حتماً با بقيه ي مثلًا ش هس

داری و پخش اين اعلاميه ها هم كار تو و اوناست. 
ــيد و دوباره  ــر و صورت خودش كش ــتی به س بعد دس

فرياد زد:
- شماها اين القاب و عناوين و از كجا در می ياريد؟

 بعد با حالتی تمسخرآميز و با عصبانيت تمام اعلاميه 
را باز كرد و خواند:

ــوزه ي علميه ي  ــاتيد بزرگ و اعاظم ح ــی از اس - »يك
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ــلام و حكيم العلام و فقيه الفهام،  قم، حضرت حجت الاس
ــتاد آقای حاج آقا روح الله خمينی ابن حجت  ــيدنا الاس س
الاسلام، سيد اعلام مصباح الظلام السيد المصطفی الشهيد 
ــت كه امروز چشم  ــيد احمد الهندی اس الخمينی ابن الس
ــورد توجه فضلا و  ــن و م حوزه ي علميه به وجودش روش
محصلين و بسياری از مردم قم، تهران و ساير شهرستان ها 
ــرآمد حوزه های ديگر و  ــت وحوزه ي تدريس ايشان س اس

مايه  ي بسی اميدواری هاست.«
ــت خشم خود را پنهان كند،  او در حالی كه می خواس

گفت:
ــرتون نيست،  ــماها چرا عقل تو س - من نمی دونم ش
ــش كنين؟ ازش چی  ــد اين آدمو بزرگ ــه چرا می خواي آخ
ــماها می دونين اين آدم به چه كسايی  می دونين؟ اصلًا ش
وصله؟ مگه شما كشورتون و دوست نداريد؟ مگه خانواده ي 
سلطنت به عنوان چشم و چراغ اين مردم و دوست نداريد؟ 
مگه شماها از كره ديگه ای اومديد كه قصد داريد دو هزار و 

پانصد سال تمدن اين مملكت و نديده بگيريد؟
ــماره افتاده بود. او در آن  نفس های محمد صادق به ش

لحظه هيچ كدام از حرف های فرمانده را نمی  شنيد. 
نگهبان ها با هر وسيله ای كه دم دستشان بود، ضربه هايی 

به او می زدند. از سر انگشت  هايش خون بيرون می زد. 
او در آن لحظه فقط محو تماشای تصاويری از چهره  ي 
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پدرش بود كه هر لحظه واضح و واضح تر می شد. 
صدای چاووشی ها و متن های تعزيه هر لحظه بيشتر در 

گوشش طنين انداز می شد:
چـه گويـم آه ای قصـاب قصـاب

کزين غم می چكد از ديده خوناب

 به روز گـرم در صحـرای خون ريز

 به دست دشمن از کين، خنجر تيز

 به قصـد جان ماها صف کشيـدند

 ره آب فــرات از مــا بـريـدنـد

ــه اهل بيت از تشنه کامی  به خيم

 نـوای العطـش بـر لـب تمـامـی

ه خـواهر من العطـش کرد  سكينـ

 ز سـوز تشنگـی افتاد غـش کرد

د  بـرای آب، عـمـر مــا سـر آمـ

عمـويـم رفـت آب آرد، نيـامـد

چه اين کوفی کوفی صف کشيدند

ه، سر از تن بريدند  حسين را تشنـ

ــرد و حزنی مانند  ــپاری پدرش فكر ك ــه روز خاک س ب
همان روز مهمان دلش شد. 

ــتوانه ي فكری خود را از  ــی بهترين پش او در اوج جوان
ــت داده بود. مردم تيكن هم تكيه گاهی مطمئن را كه  دس
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هميشه پشت سرشان بود، به يك باره از دست داده بودند. 
ــود. از آن به بعد  ــان كاه فرو رفته ب ــه چيز در غمی ج هم
ــت داشت كه يك بار ديگر در آغوش پر مهر  هميشه دوس

او  جاي بگيرد. 
ــپری كرده بود،  همه ي عمر لحظه هايی را كه با پدر س

به ياد داشت.
ــپاریِ پدرش هم هزاران  يادش آمد كه در روزِ خاک س

پرنده ي سفيد آسمان روستا را نورباران كرده بودند.
ــد. به روزهای اول  همه چيز دوباره برايش تكرار می ش
حضور در حوزه ي علميه ي اراک فكر كرد و چهره ي تك تك 
ــي هايش از مقابل چشمانش گذشتند.  استادها و همكلاس
ــای مختلف در قم ــوش حضور در كلاس ه ــه روزهای خ  ب

ــرش و بچه های  ــر كرد. به خانه اش فكر كرد. به همس فك
كوچكش ... 





fhfبدون نام و نشاني
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ــكوتی عجيب فرو رفته  ــام محيط زندان قصر در س تم
 بود، انگار همه چيز خاموش شده بود. پرنده ي سفيد دل دل

ــته بودند  ــی زد و در اطراف جايی كه محمد صادق را بس م
ــو نگاه می كرد.  در رفت و آمد بود. پرنده بی قرار به هر س
لحظه ا ی بعد چند نفر از نگهبان ها با سرعت تمام در حالی 
ــده بودند از  ــن را در پارچه هايی پيچي ــمی خوني كه جس

كنارش گذشتند.
يكی از آن ها گفت:

- دستور چيه؟
ديگری گفت:

ــی به اين نام هيچ وقت توی  - فرمانده گفت اصلًا كس
زندان نبوده.
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ديگری گفت:
- يعنی مثل بقيه؟

يكی ديگر گفت:
- درست مثل بقيه، بدون هيچ نام و نشانی.

ــفيد هم ديگر بايد  نگهبان ها همه رفتند و پرنده ي س
می رفت. 

پرنده پرواز كرد، اوج گرفت، اوج گرفت و ...



fhf... عاشق ترين
فصل سيزدهم
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محمد صادق حالا گرمی وجود پدر را احساس می كرد، 
او در آن لحظه ای كه خودش را در آغوش او رها كرد، انگار 

تمام زندگی اش يك بار ديگر تكرار شد. 
همه چيز به سرعت برق از مقابل چشم   هايش گذشت.

ــپاری  ــاری خوش صدايی كه در روز خاک س صدای ق
پدرش شنيده بود در جانش زنده شد و صدای مهربانانه ي 

مادرش كه باز هم می گفت:
- شيخ فرج! اين بچه مثل هيچ كدوم از بچه ها نيست. 

انگار در يك حال و هوای ديگه است. ..
و صدای دوباره ي پدر:

ــن شدن معناي صبر بايد رابطه ي آن را با  - براي روش
مفاهيمي مانند شرح صدر...
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و نوايی كه انگار هميشه ي عمر در همه جا شنيده بود:
ــلامی ! ای علماي ربانی ! ای  - » هان ای روحانيون اس

دانشمندان دين دار! ای گويندگان ...
و حرف های خودش برای مردم تيكن:

- » خداوند برای مردمش هميشه راه چاره ای گذاشته. 
توی دل هر نا اميدی هزاران اميد خوابيده. خداوند در قرآن 
ــوند مگر  كريم می فرمايد... و از رحمت خدا نا اميد نمی ش

گروه كافران.«
...................

ــنيدم كه   ــتاد بزرگوارم آيت لله بروجردی ش من از اس
لقمان به فرزند خود اندرز كرد كه: 

- »فرزند عزيزم! 
 به خدا توكل كن و آن گاه در ميان مردم پرس و جو كن

ــرده و خداوند كفايتش  ــت كه به خدا توكل ك ببين كيس
نكرده باشد؟«

ــق پرواز  ــمان را تا اف ــالا ديگر در دل آس ــا ح پرنده ه
می كردند، اما نگاه همه  به پرنده ي تنهايی بود كه بی صبرانه 

قصد داشت خودش را به گروه پرندگان سبكبال برساند.
ــدر را در آغوش گرفته  ــادق همان طور كه پ محمد ص
ــم هايش به خط پرندگان سفيد دوخته شده بود  بود، چش
ــر چه زودتر خودش را به  ــت آن پرنده ه و دلش می خواس
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ديگران برساند.
ــی كه حالا ديگر انگار از زبان همه ي مادران تيكن  نواي
شنيده می شد، اوج گرفت و همهمه اي را به وجود آورد كه 
 گويي گروهي هم سرايي مي كنند و مويه كنان سرودي حماسي

را آواز مي دهند:
- »شيخ فرج! 

                       اين بچه مثل هيچ کدوم از بچه ها نيست. 

                       انگار در يك حال و هوای ديگه است. 

امروز در مجلس تعزيه ديدم 

            که مثل آدمای بزرگ

             داره برای سيدالشهدا)ع( اشك می ريزه. 

             بحمدال همه ي بچه هامون 

                          با عشق ائمه)ع( زندگی می  کنن،

              اما محمد صادق ظاهراً از همه عاشق تره. 

اون چند روز پيش می گفت:

چه جوری می شه همه ي شمرها و يزيدهارو 

از سر راه آدمايی مثل امام حسين)ع( برداشت؟ 

اين بچه گاهی سؤال هايی می کنه 

                                     که من انگشت به دهن می مونم. 

نگران نباش شيخ!

                             محمد صادق من 

                            حتماً سری توی سرها درمی ياره.«





fhfقاب زندگي

نگاهي كوتاه به زندگي و مبارزات 
حجت الاسلام  والمسلمين محمد صادق صدوق
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ــيخ فرج الله  ــدرش روحانی عاليقدر مرحوم حاج ش پ
ــم و عمل، به ويژه تقوا، زبانزد خاص و  تيكنی، كه در عل

عام بود. 
مادری پرهيزگار و اهل درايت داشت. 

پدرش می گفت:
ــزار دين و امام  ــه دارم همه ي فرزندانم خدمتگ علاق

زمان )ارواحنا فداه( باشند.
و ايشان به خواست پدر، راه حوزه را برگزيد. 

ــلامی را در محضر  وی تحصيلات مقدماتی علوم اس
آيت الله محمدی گلپايگانی )ره( گذراند و بعد از چندی 
ــيس  ــه ي اراک عزيمت و پس از تأس ــوزه ي علمي به ح
ــكان كرد و  ــهر نقل م ــوزه ي علميه در قم، به اين ش ح
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ــاتيد بزرگ به فراگيری  سال های متمادی در محضر اس
علوم مختلف حوزوی پرداخت.

ــدادادی كه  ــتعداد و جديت خ ــه علت هوش و اس ب
داشت به زودی به درجات شامخ علمی نايل گرديد. 

*
او مصداق فرمايش اميرالمؤمنين)ع( در نامه ي خطاب 

به جناب كميل بود، كه فرموده است:

انُ الْأَمْوَالِ   ياَ كُمَيْلُ هَلكََ خُزَّ

هْرُ  وَ هُمْ أحَْيَاءٌ وَ العُْلمََاءُ باَقُونَ مَا بقَِيَ الدَّ

أعَْيَانهُُمْ مَفْقُودَةٌ 

وَ أمَْثَالهُُمْ فيِ القُْلُوبِ مَوْجُودَه1  
 او يكي از نيكان، ابرار و عالمان ديني به حساب مي آمد،

ــراط الهي را  ــت و راهي جز ص ــز درد دين نداش ــه ج ك
نپيمود 

*
 وي يكی از شاگردان برجسته ي حضرت آيت  الله العظمی

بروجردی)ره( بود و به جهت طرح سئوالات علمی دقيق، 
همواره مورد توجه ي معظم له بود و از طرف ايشان جهت 

تبليغ به شهرهای مختلف كشور اعزام می شد.
1- نهج البلاغه، حكمت 147

 اى كميل! ثروت اندوزانِ بی تقوا، مرده اى به ظاهر زنده اند، اما دانشمندان تا دنيا برقرار 
است زنده اند، بدن هايشان گرچه در زمين پنهان، اما ياد آنان در دل ها هميشه زنده است.



ني
شا

  و ن
نام

ون 
بد

165

آن عالم مجاهد از طرف حضرات آيات عظام بروجردی، 
 امام خمينی، گلپايگانی، خويی، اراكی، مرعشی نجفی و ... 
ــرعی بودند و با توجه به توان  دارای مجوزهای متعدد ش
ــمندی كه داشتند، طلاب بسياری در محضر  علمی ارزش

ايشان به تحصيل می پرداختند.
 ايشان از جمله روحانيون آگاه و پر شور و خستگی ناپذير

ــتعل  ــعله های انقلاب مش بود. با توجه به آن كه هنوز ش
ــنگری مردم می پرداخت و از  نشده بود، به ارشاد و روش

هر فرصتی برای اين امر بهره می برد.
با توجه به ايام خفقان دوره ي ستمشاهی- سال هاي 
دهه ي30 شمسي- صراحت بيان و شجاعت كم نظير آن 

شهيد بزرگوار، از وی چهره ای انقلابی ساخته بود. 
ايشان ضمن افشاگری نسبت به جنايات رژيم پهلوی 
ــرت امام  ــردم را از نظرات حض ــث، م ــر و مباح در مناب
خمينی در مورد حاكميت غير قانونی شاه آگاه می نمود، 
به همين جهت مورد خشم و دشمنی رژيم طاغوت قرار 

داشت.
چندين بار توسط ساواک دستگير و به شهرهای مختلف 
ــت الله العظمی ــن حمايت حضرت آي ــد گرديد. ليك  تبعي

بروجردی ، مانع از آزار جدی به او می شد. 
 بعد از رحلت معظم له شهيد صدوق در قم و شهرستان ها

ــی)ره( به عنوان  ــا از امام خمين ــز تبليغ باره و در مراك
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ــاد می كرد و احكام را طبق  ــين معظم له ي بهترين جانش
ــط  ــان می نمود، تا آن كه توس ــاله ي حضرت امام بي رس

ساواک دستگير شد. 
ــتگيری، مأمورين رژيم طاغوت به  در آخرين بار دس
ــان هجوم برد و كتابخانه ي شخصی وی را كه  منزل ايش
ــناد مهم و  دارای كتاب های با ارزش و نفيس و برخی اس
مجوزهای شرعی تفويض اختيار مراجع معظم وقت بود، 

همراه خود برد و برخی را نيز به آتش كشيدند.
آن شهيد بزرگوار تا مدتی به صورت انفرادی در زندان 
 قم بازداشت و سپس به زندان قصر تهران منتقل گرديد.

ــهيد صدوق به امام خمينی و انديشه های انقلابی       ش
ايشان عشق می ورزيد. 

ــازی انقلاب اسلامی بسيار كوشيد  او در راه زمينه س
ــكنجه های فراوانی را  و زندان ها ، هجرت ها و زجرها و ش
تحمل كرد و دشوارتر از آن، تهمت ها و حرف های ناروايی 
بود كه از سوی بدخواهان و روحانی نماهای طاغوتی عليه 
ــد، اما ايشان مقاومت می نمود و سرانجام  او اعمال می ش
ــتادگی، در  با آن همه مبارزه، فداكاری، مجاهدت و ايس
تاريخ چهارم آبان1340در سن 37 سالگی در زندان قصر 
ــكنجه های فراوان  ــه و غريبانه پس از تحمل ش مظلومان

عُمال طاغوت به فيض شهادت نايل گرديد.
ً عاش سعيداً و مات سعيدا
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ــم طاغوت  ــی مبارز، رژي ــهادت آن روحان پس از ش
ــوايی هر چه بيشتر ، حاضر به  برای حفظ آبرو و عدم رس
تحويل پيكر مطهر او به خانواده اش نشد و حتی اجازه ي 
ــه ي فيضيه و مساجد  برگزاری مجالس ترحيم در مدرس
شهر مقدس قم را نيز صادر نكرد و مانع از آن شد. به رغم 
 پی گيری های متعدد، نشانی از محل دفن آن شهيد بزرگوار

يافت نشد و تاكنون نيز بی نشان مانده است.
 ايشان در آخرين سخنرانی در مسجد اعظم قم - بعد از 
ــال 1340 كه  رحلت آيت الله العظمی بروجردی- در س

منجر به دستگيری ايشان شد، گفتند:
بهترين جانشين برای مرجعيت معظم له، شخص حاج 
ــد؛ هم اعلم از ديگران و هم  ــا روح الله خمينی می باش آق
ــند. اوست كه می تواند حوزه های علميه  شجاع تر می باش

را سر و سامان دهد.
 اگر چه سال ها از شهادت آن عالم رباّنی و آن شهيد گرانقدر

ــته است، ولی فداكاری ها و پاسداری از اسلام و دفاع  گذش
از دين آن شهيد والامقام فراموش ناشدنی است. 

خصوصيات اين عالم مجاهد در سه جهت قابل بررسی 
است. 

ــرباز امام عصر)عج( فردی بود خوش خلق،  اولاً: اين س
 متواضع، مردمی، ساده زيست، خوش معاشرت و حشر و نشر.

     رابطه ي ايشان با طبقات مختلف خصوصاً با جوان ها طوری 
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ــلام(  بود كه آن ها را به دين و معارف اهلبيت)عليهم الس
جذب می كرد.

ــان يك روحانی شجاع، نترس و با جذبه در  ثانياً: ايش
ــيد و با شهامت  برابر طاغوتيان بود و هيچ گاه از آنها نترس

برخورد می كرد.
ثالثاً: اين عالم رباّنی فردی بود فاضل، خوش بيان، دارای 
حافظة عجيب و در درس جدّی، و از شاگردان ممتاز مرحوم 
ــردی )ره( و آيت الله العظمی ــی آقای بروج  آيت الله العظم

امام خمينی )ره( و ديگر علمای آن زمان بود.

گل واژه های شهید:
* تا زمانی که حكومت اسلامی بر پا نشده و قوانين مقدس 

قرآن اجرا نشود، تكليف همه ي ما مبارزه است.

 

* هميشـه به ياد خـدا باشـيد و در محضرخدا معصيت 

نكنيد و دنباله رو حاج آقا روح ال خمينی باشيد و در مراسم 

مذهبی و عزاداری ائمه ي اطهار )ع( حتماً شرکت کنيد .

* سعادت همه ي ما در اسلام عزيز است. 

* فريب شـيطان را نخوريد. در دنيـا و آخرت خود را به 

ذلت نيندازيد.
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* گوش به فرمان حاج آقا روح ال خمينی بدهيد و حامی 

ولايت فقيه باشيد و از دشمنان اسلام غافل نشويد.                   

*

 زمين برای تو كم بود        

              آسمان كوچک

                                                         اسير خاک نبودی

                                                            بهشت خاک تو بود





fhf... كمال صدق و محبت 

چند سند،عكس و ...





غبار ره بنشان تا نظر تواني كرد



 من نه آن رندم كه ترك شـاهد و ساغر كنم
محتسـب داند كه مـن اين كارهـا كمتـر كنم
من كه از ياقوت و لعل و اشـك دارم گنج ها 
كي نظر در فيض خورشيد بلنـد اختـر كنم؟

مـن كه امـروزم بهشت نقـد حاصل مي شود 
وعـده ي فــرداي زاهـد را چــرا بـاور كنـم؟

مـن كه دارم در گدايي گنج سلطاني به دست 
كي طمع در گـردش گـردونِ دون پرور كنم؟















مزار پدر شهيد صدوق، شيخ فرج ال تيكني





جـنـاب عشـق بلندسـت، همّتي حافظ

كه عاشقان، رَهِ بي همّتان به خود ندهند











تصاوير شهداي معظم روستاي تيكن 

که در مسجد اين روستا نصب شده است.



تصوير مبارك شهيد صدوق

 به عنوان اولين شهيدِ قبل از انقلاب اسلامي

 دومين عكس از سمت چپ مي باشد.



چه جورها كه كشيدند بلبلان از دي

به بوي آن كه دگـر نوبهار باز آيد



قومي به جدّ و جهد نهادند وصل دوست     

قومي دگـر حواله بـه تقـدير مـي كنـنـد



دست از طلب ندارم تا جان من برآيد
يا تن رسد به جانان يا جان زتن برآيد
بگشاي تربتـم را بعد از وفات و بنگـر 
كـز آتـش درونـم دود از كـفن  برآيد
گوينـد  ذكر خيرش در خيل عشق بازان
هرجـا كـه نام حـافظ در انجمـن برآيد

در بيابان طلب گر چه ز هر سو خطر است

مي رودحافـظ بيدل به تولاي تو خوش


